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 *فوت و فن اصول فقه*

 *ن نموده امآنها تدوی  یتتقدیم به تمامی داوطلبان آزمون وکالت که سطر سطر این مکتوب را به شوق موفق *

 و و آزمونی به بیان نکته های کاربردی می باشد که فوت و فن اصول فقهمکتوب حاضر جزوه نموداری 

معتقد است در .نگارنده ت پرداخته است شیوه های صحیح گزینه یابی در درس اصول فقه آزمون وکال

درصد نمره درس  ۷۰ حدود قابلیت پاسخگویی به به تنهایی به خوبی مطالعه شود صورتی که این مکتوب

اصول فقه فراهم است. قسمت تعارض ادله در این مختصر نگاشته نشده است که پیشنهاد می شود این 

 قسمت از روی کتاب مطالعه گردد. 

 صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است . لذا درصورتی که رضایت کافی مکتوب حاضر به

که در توان دارید برای کمک  مبلغشود هر  و استطاعت مالی دارید از شما درخواست می داشتید از این جزوه

یم نه سهبه موسسه خیریه محک اختصاص دهید و در این کار خیر و خداپسندا کودکان مبتلا به سرطان به

  شوید.

   ۰۰۵۷۰۰۹۹۰۰۳۰۰۳۰۰شماره کارت موسسه خیریه محک :

 *تهیه و تنظیم: مهیار ربیعی*

کارشناسی ارشد حقوق  - رتبه تک رقمی در آزمون کارشناسی ارشد چهار - کانون وکلای مرکز ۶۰رتبه 

فتی ن راردادهایق مشاور -یدر دعاوی بانکی و ورشکستگوکالت  -تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی 

 (TradeMark) ( و علایم تجاریFinTechمتخصص حقوق فناوری مالی) –تجاری بین المللی  و

 داور قراردادهای بازرگانی

 Rabiee_Law@راه ارتباطی با مولف : 
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 الفاظ

  

 لفظی: صدایی می شنوی کسی حضور دارد.   

 غیرلفظی: دود بر آتش. 

 به طرف می خورد و می گوید آخ. لفظی: زمانی که ضربه ای   

 غیرلفظی: رنگ شخص پریده که دلالت بر ترس او دارد. 

 لفظی: تمامیه الفاظی که وضع شده اند.   

 غیرلفظی: علائم راهنمایی و رانندگی. 

  

واضع: شخص یا اشخاصی که لفظ را بر معنا وضع کرده اند مانند: پدر که 

 برای فرزند خود نام می گذارد. 

وضووع: لفظی که توسووض واضووع بر معنا اسووتعمال می شووود  ضوووی یا مامو

 مانند: هوشنگ برای فرزند. به موضوی، دال نیز گفته می شود. 

موضوی له یا ماوضع له: مصداق یا شیء که لفظ بر آن قرار داده می شود 

 مانند: فرزند به موضوی له، مدلول نیز گفته می شود. 

  

 دلالت

 ذاتی

 طبعی

 وضعی

 ارکان وضع
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و قراردادن لفظ بر معنا توسض واضع مشخص تعیینی یا تخصیصی: جعل 

 مانند نامگذاری خیابان توسض شهرداری. 

ستعمال لفظی را در معنایی به  تعینی یا تخصصی: عرف یا مردم با کثرت ا

 کار برند مانند قانون که گذشته معنا خطکش می داد. 

 مختص: لفظ واحد= معنا واحد مانند رئیس جمهور، شهر تهران و....

لی یا مشوووترع معنوی: لفظ واحد= مصوووادید متعدد مانند بیع که مختص ک

انوای عین معین و کلی شووامل آن می شووود یا عقد که شووامل انوای معاملات می 

 گردد و ... 

شیر که برای  شترع لفظی: لفظ واحد = معنا متعدد مانند  مختص لفظی یا م

قد جایز و عمل شیر خوراکی و حیوان استعمال می گردد یا لفظ جایز که برای ع

 مباح مستعمل است. 

ند علم و دانش  مان حد  عدد = معنا وا ها –لفظ مترادف: لفظ مت  -دیه خون ب

سار سنگ دادگاه  -بیع و خرید و فروش. اما الفاظی مانند نفقه و خرجی -رجم و 

قاضووی و حاکم شووری مترادف نمی باشووند و از سوووی دیگر،  -و مرجع قضووائی

سف شید و  ساد فی الارض -یهالفاظی مانند غیرر  –حراج و مزایده  -محاربه و اف

غلض و اشووتباه بین حقوق دانان در ترادف و عدم ترادف آنها  –شووکار و صووید 

 اختلاف است. 

منقول یا مجاز یا مجاز لغوی یا وضووع تعینی: از معنایی به معنای دیگر نقل 

ست.  شته معنایی خطکش می داد که تغییر کردها  منقولشده مانند قانون که گذ

 به شرعی و قانونی تقسیم می گردد. 

 ریح: پدر نام فرزند خود را علی بگذارد. ص

 ضمنی: پدر فرزند خود را علی صدا کند. 

 

 انوای وضع

 تقسیم الفاظ
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مرتجل: شبیه منقول است اما در معنای غلض به کار رفته و این معنا غلض جا 

 افتاده است. 

صلی به کار رود حقیقت و اگر  حقیقت و مجاز: درصورتی که لفظ در معنا ا

 معنای اصلی با وجود شرایطی استعمال گردد مجاز می گویند. در 

سب سبت و ارتباطی وجود منا ت: میان معنای حقیقی و مجازی حتما باید منا

باشد تا ذهن بتواند به منظور گوینده پی ببرد در غیر این صورت استعمال غلض 

اسوووت. برای مثال به کار بردن بیع به جای ازدواج به علت عدم مناسوووبت، غلض 

 است. 

نظور وجود قرینه: نشووانه و علامتی وجود داشووته باشوود که نشووان دهد م

گوینده، معنای حقیقی نبوده، بلکه معنای دیگری را اراده کرده اسوووت، به قرینه 

صووارفه، مانند دریای غم، که اینجا غم قرینه ای اسووت که منظور، معنای حقیقی 

 دریا نیست. 

  

 علاقه مشابهت: مانند به کاربردن حکم به جای قرار به علت شبیه بودنشان. 

 بیع منفسخ شده ولی هنوز بگوییم بایع و مشتری. ماکان: مانند آن که علاقه 

 علاقه مشارکت: قبل از قبض در عقد هبه بگوییم واهب و متهب. 

 4علاقه جز کل: برای حد سوورقت باید دسووت سووارق قطع شووود که منظور 

 انگشت. 

 علاقه محل و حال: دادگاه باید تصمیم بگیرد که منظور قاضی دادگاه است. 

 عقد معلد که منظورمان اثر عقد است. علاقه سبب و مسبب: 

شرایض استعمال 

 مجازی

انوای مناسبت 

 )علاقه(
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 علاقه مسبب و سبب: جعاله تعهدی است جایز که منظور عقد جایز. 
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شود  ستفاده می  صارفه ا شخیص حقیقت از مجاز از قرینه  صارفه: برای ت

شد»مانند :  ضوی برای داوری به یکی از دادگاه های ایران احاله خواهد  در « مو

حقیقی به کار برده نشده است بلکه مجازا به معنای  اینجا کلمه داوری در معنای

رسوویدگی قضووایی اسووت و کلمه دادگاه قرینه آن می باشوود. نام دیگر این قرینه 

 مانعه است. 

معینه: برای معین کردن یک معنا از معانی متعددِ لفظ مشوووترع به کار می 

پاداش ...  رود برای مثال حقوق، معانی متعددی دارد از جمله علم حقوق، مزد یا

شد.  شد کلمه واریز قرینه معینه می با شود حقوقم واریز اما زمانی که گفته می 

 نام دیگر این قرینه، موضحه است. 

: قرینه به اقسووام دیگری هم تقسوویم می شووود: اگر لفظی مقالیه و اگر نکته

 غیرلفظی باشد حالیه یا مقامیه گویند. 

 

آب و نان اما چهار مورد دیگر  حقیقت لغوی: ذاتاً حقیقت می باشووود مانند

 مجاز لغوی می باشند. 

به مال این عرف  با کثرت اسوووت مان  عام: مرد        عرف 

 وجود می آورند. 

صادق را می      شاری: که تا زمان امام  عرف خاص: * 

گویند. * متشرعه: که بعد از امام صادق را می گویند. * قانونی: 

 ند لفظ حکم یا قرار که قانون گذار آن را وضع کرده مان

 

 انوای قرینه

اقسام حقیقت 

 و مجاز

 یعرفحقیقت 



 

7 
 

 شک در وضع لفظ )حقیقت و مجاز( 

 العموم و...( الحقیقه، اصالهشک در مراد متکلم )اصول لفظیه از جمله اصاله

 شک در تکلیف )اصول علمیه از جمله برائت، اشتغال و ...( 

  

 تصریح واضح 

ای تبادر: یکی از معانی زودتر به ذهن می رسووود برای مثال ید که در معن

مجاز می باشووود یا بانک در معنای « اماره ید»حقیقی و در معنای « دسوووت»

 معنای مجازی آن است. « بانک خون»که حقیقت و « موسسه مالی»

ستعمال لفظ فرزند  ست )ا شانه حقیقت ا صحت حمل ن سلب یا  صحت  عدم 

شد.  شانه مجاز می با صحت حمل ن سلب یا عدم  صحت  برای فرزند طبیعی( و 

 فرزند برای فرزند خوانده( )استعمال لفظ

ست که  ستعمال لفظی در معنایی بدون قرینه، علامت حقیقت ا اطراد: کثرت ا

اطراد گویند. و قلت استعمال نشانه مجاز است که عدم اطراد می گویند. تعهد در 

برابر دیون با اراده اطراد دارد و حقیقت اسوووت و در برابر دیون غیرارادی عدم 

 باشد.  اطراد است و مجاز می

 

  

 انوای شک

 یهاعلامت

تشخیص 

 حقیقت و مجاز
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صل بر  شک کنیم ا صاله الحیقیه: هر گاه در معنایی حقید و مجازی لفظی  ا

 معنای حقیقت است. 

اصوواله اطلاق: هرگاه در مطلد و مقیدبودن لفظی شووک کنیم اصوول بر مطلد 

 بودن است. 

اصوواله العموم: هرگاه در عام و خاص بودن لفظی شووک کنیم اصوول بر عام 

 بودن است. 

راع: اگر لفظ معنای مختلفی داشته باشد اصل عدم اشتراع اصاله عدم اشت

 است و آن لفظ حقیقت و مجاز است. 

اصل عدم نقل: اگر شک کنیم معنایی لفظی تغییر کرده اصل عدم نقل است. 

 این اصل مبنایش اصل استصحاب می باشد. 

ست اصل عدم تقدیر  شک کنیم کلامی از جمله افتاده ا اصل عدم تقدیر: اگر 

 و کلامی جا نمانده. است 

شند و به این  صاله الظهور می با صول بالا به نوعی ا صاله الظهور: تمام ا ا

 اصل باز می گردند. 

 

مشووتد: لفظی که بیانگر صووفت یا حالتی از یک شوویء یا شووخص می باشود. 

 رابطه مشتد اصولی و نحوی عموم خصوص من وجه است. 

 حقیقت می باشند مانند دیدن. افعال و کارها تا زمانی که انجام می گیرند 

ست مانند  شخص حضور دارد حقیقت ا سمت،  شاغل تا زمانی که در آن  م

 قاضی که در منصب قضا اشتغال دارد. 

شک در مراد 

 تکلم
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اشخاص اگر مرتکب جرایم شوند در آینده هم با آن صفت شناخته شوند و 

ست فردا هم  سرقت کرده ا شد مانند کسی که امروز  ستعمال حقیقت می با این ا

 سارق می گویند.  به او

 

شخصی که تا دیروز وکیل بوده را وکیل بخوانیم = مشتد و مجاز به علاقه 

 باشد. ماکان می

شوووخصوووی که هم اکنون وکیل اسوووت را وکیل بخوانیم= مشوووتد و حقیقت 

 باشد. می

شتد و مجاز به  شود را وکیل بخوانیم= م صی که در آینده وکیل می  شخ

 باشد. علاقه مشارفت می

 

 ماحکا

 

حکم تکلیفی: مسوووتقیماً به اعمال و رفتار انسوووانها مربوو می شوووود مانند 

 وجوب نماز یا حرمت خوردن شراب. 

شود بلکه  سانها نمی  ستقیم متوجه افعال و رفتار ان حکم وضعی: به طور م

 وضعیت معینی را بیان می کند مانند زوجیت، وکالت و ...

  

 مشتدانوای 

 حکم شرعی
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صورت الزامی، انجام کاری مک شود، مانند وجوب وجوب: به  سته  لف خوا

 ادای امانت. 

حرمت: ترع عملی از مکلف خواسوته شوود، به صوورتی که به هیج وجه به 

 ترع آن راضی نباشد مانند حرمت تصرف در مال غیر. 

اسووتحباب: انجام عملی از مکلف خواسووته شووود، در عین حال ترع آن هم 

 مجاز باشد مانند استحباب صدقه دادن. 

عملی از مکلف خواسوووته شوووود و با وجود این، انجام آن هم کراهت: ترع 

 مجاز باشد مانند طلاق. 

اباحه: هرگاه انجام و ترع عملی از نظر شووواری و قانون یکسوووان باشووود و 

 اختیار آن به مکلف واگذار شده باشد مانند اباحه تصرف در مال خود. 

 

شد ماننکته سوند )یت، ت( می با ضعی پ شانها حکم و ند ملکیت، : یکی از ن

ضمان،  شرو، بطلان،  صحت، نفوذ،  حجیت، طهارت و ... همچنین مواردی چون 

 وکیل، بلوغ، عقل، رشد و... احکامی وضعی می باشند. 

: احکام تکلیفی تنها شووامل افراد عاقل و بالغ می شووود، ولی در احکام نکته

ضمان، ارث، بطلان، ست درنتیجه احکاممی مانند  شرو نی ضعی بلوغ و عقل   و

 ملکیت و ... به طور معمول شامل افراد صغیر و مجنون هم می شود. 

  

انوای حکم 

 تکلیفی
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حکم واقعی: حکمی از جانب شوری و قانون برای اعمال انسوان و امور دیگر 

ند وجوب  مان ندارد  لت  یده و علم جهل مکلف در آن دخا زندگی وی مقرر گرد

 حج، حرمت غیبت و صحت بیع. 

کم واقعی، یا شوووک در آن برای حکم ظاهری: حکمی که در فرض جهل به ح

مکلف ثابت می شوووود و وظیفه عملی او را مشوووخص می کند مانند عدم حرمت 

 تلقیح مصنوعی با اصل برائت. 

 

: احکامی که شووواری یا قانون گذار در حالت عادی و بدون توجه به اولیه

 حالت استثنائی آورده مانند پرداخت نفقه زوجه. 

قانون گذار در حالت خاص و اسووتثنائی آورده ثانویه: احکامی که شوواری یا 

 مانند عدم پرداخت نفقه زوجه در صورت عدم تمکین. 

 

دلیلی که حکم واقعی را بیان می کند دلیل اجتهادی )قرآن، سووونت، : نکته

اجمای و عقل( نامیده می شود و دلیلی که حکم ظاهری را بیان می کند اصطلاحاً 

 ائت، استصحاب، تخییر و اشتغال( می گویند. دلیل فقاهتی یا اصل عملی )اصل بر

: شوورایض اسووتثنائی چون اضووطرار، ضوورر، عسوور و حرج، اکراه، تقیه، نکته

عجز، مرض و مانند آن، باشد را عنوان ثانویه می گویند و حکمی که به این علت 

 آن صادر می شود را حکم ثانویه می گویند. 

 

  

 حکم شرعی

کم انوای ح

 واقعی
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 معانی امر

 اوامر

 

با کلمه اوامر اسووت و الفاظی چون  طلب، درخواسووت و دسووتور که جمع آن

شود. برای مثال: درصورتی که ارتکاب رفتار به  شتد می  آمر و مامور از آن م

 قانون مجازات(  ۹۳1امر قانونی مقام ذی صلاح باشد... )بند پ ماده 

شیء )چیز(، کار و حادثه. وجه مشترع این معانی آن است که با کلمه امور 

شود و لفظ دیگ سته می  شود. برای مثال: اقرار جمع ب شتد نمی  ری هم از آن م

 قانون مدنی(  ۹۶۰۰به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد... )ماده 

 

صطلاحی : در علم اصووول، تنها امر به معنای طلب بحم می شووود. معنای ا

مانند « دسووتور انجام کار به شووخصووی دیگر که در مرتبه پایین تر قرار دارد»

یا کارفرما به کارگر... باتوجه به تعریف به شخص یا مقام دستور پدر به فرزند 

و به عملی که امر « مامور»و به شخصی که به او امر شده « آمر»دستوردهنده 

گفته می شود. دو نکته از این تعریف برمی آید. « مامور به»به آن صورت گرفته 

رف اولا برای تحقد امر، دسوووتور و فرمان دادن به دیگری لازم اسوووت نه صووو

طلب عالی »رضایت و میل درونی ثانیا دستور مافوق از زیر دست یا اصطلاحا 

امر نامیده می شود. و تقاضایی دو شخص هم رتبه از یکدیگر، التماس، « از دانی

 خواهش یا درخواست نامیده می شود. 
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شخص مفرد یا جمع( مانند این مصری  شین به »به صورت فعل امر )دوم  ب

سئول اداره به کارمندان « ببینلب جوی گذر عمر  ستور م به موقع در محل »یا د

 « کار حاضر شوید

باید، لازم اسووت، مکلف اسووت »به کاربردن جملات خبری با کلماتی همچون 

 ...« طفل باید مطیع ابوین خود بوده و »ق.م  ۹۹۷۷مانند ماده ...« و 

ند ماده به کاربردن جملات خبری و بدون کارگیری، کلمات پیش گفته مان

عانی عرفی»ق.م  ۶۶4 فاظ عقود محمول اسووووت بر م ماده « ال ق.آ.د.ع  ۵4یا 

دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با »

 « قید مهلت می باشد...

 

: ماده امر )ا م ر( می باشد و صیغه امر )صیغه افعل( می باشد. اما هر نکته

ک بان عربی  با مواد دو این موارد در ز که  نابراین در سووووالاتی  ند ب اربرد دار

 قانونی رو به رو هستید دو گزینه ماده و صیغه امر را حذف کنید. 

: امر معمولاً برای بیان حکم تکلیفی به کار می رود. یعنی مسوووتقیماً به نکته

طفل باید مطیع ابوین خود »ق.م  ۹۹۷۷فعل شوووخص تعلد می گیرد. مانند ماده 

 ۹۰۰4ا گاهی حکم وضووعی در قالب امر بیان می شووود. مانند ماده ام...« بوده و 

مدلول این گزاره آن « عاقد باید عاقل، قاصوود و بالغ باشوود»ق.م مقرر می دارد: 

یا « عاقل، قاصد و بالغ بودن آن استشرو صحت عقد از سوی عاقد، »است که: 

ست  4۰1در ماده  شیاء مدت اجاره باید معی»ق.م آمده ا شود و الا در اجاره ا ن 

 « اجاره باطل است

صور ظهور 

امر در زبان 

 فارسی
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امر بر وجوب دلالت دارد و درصوووورت عدم وجود قرینه، امر عقیب حظر: 

صادر گردد دلالت بر اباحه دارد  ست. اما اگر امر پس از منع،  ظاهر در وجوب ا

و بعد از چندی « چراغ ها را خاموش کنید»نه وجوب. مانند آن که گفته می شود 

شود  شن کنید چراغ ها را»گفته می  ست که حتما «رو ، جمله دوم به این معنا نی

 چراغ ها را روشن کنید بلکه منع قبلی را برداشته است. 

دلالت امر بر فور و تراخی: فعل امر وضوووعا هیج دلالتی بر فوریت یا جواز 

تاخیر ندارد، بلکه تنها طلب انجام عمل را بیان می کند و فوریت و تاخیر را باید 

فهمید. برای مثال در نجات غرید، فوریت اسووتفاده می شووود،  از قزاین خارجی

زیرا تاخیر منجر به تلف شوودن غرید می گردد. در برخی از مواد قانونی، قانون 

ست. مثلاً ماده  صراحت، لزوم فوریت در انجام عمل را بیان کرده ا  ۹۷۳گذار به 

ست:  صرف عدو»ق.آ.د.م امده ا صادر مبنی بر رفع ت صورتی که رای  انی یا در

شد صله... اجرا خواهد  شد، بلافا نکته قابل توجه «. مزاحمت یا ممانعت از حد با

شده  صورت مطلد بیان  شد یعنی امر به  اینکه اگر در موردی، هیج قرینه ای نبا

صولین در چنین مواردی، تاخیر در انجام عمل یا امتثال، جایز  شد بنابر نظر ا با

ست زیرا خود امر دلالتی بر فور و ت ست که قرینه ای ا راخی ندارد و فرض آن ا

هم وجود ندارد، پس شک می کنیم که آیا قید فور و تراخی در امر اعتبار دارد یا 

نه؟ مقتضووای اصووول لفظی و اصوول برائت این اسووت که هیج قید زائد بر انجام 

 مامور به، واجب نیست. 

صول شهور عالمان ا معتقدند  دلالت امر بر مره و تکرار: در این مورد هم م

که امر وضعا دلالتی بر مره و تکرار ندارد درنتیجه در هر مورد باید به قراین و 
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شد به عقیده  شته با امارات رجوی کرد. و در موردی که هیج قرینه ای وجود ندا

 اصولیان یک بار انجام عمل کفایت می کند و تکلیف ساقض می گردد. 

جملاتی اسووتفاده می گردد که در سوووالات که از مواد قانونی یا : نکته مهم

فوریت یا تراخی و همچنین مره و تکرار، با قراینی استنباو می گردد باز هم امر 

وضووعا دلالتی بر فور و تراخی و مره و تکرار ندارد مگر آن که قرینه ای به کار 

ق.آ.د.م مطرح گردید و پرسوویده شوود کدام  ۹۷۳رفته باشوود. برای مثال اگر ماده 

ت با آن که ما از قراین متوجه می شووویم منظور قانون گذار گزینه صووحیح اسوو

فوریت است باز هم این گزینه را انتخاب می کنیم که امر وضعا دلالتی بر فوریت 

ندارد مگر قراینی به کار رفته باشوود. زیرا این قراین در مقام امتثال و انجام عمل 

دلالتی ندارد. )در امر را فوری یا تاخیری می کنند ولی خود امر وضوووعا چنین 

مورد مره و تکرار هم رویه همین گونه است و امر وضعا دلالتی بر مره و تکرار 

 ندارد مگر قراینی باشد.( 

موارد فوق الذکر در مورد نهی هم کاربرد دارد یعنی نهی هم وضووعا دلالت 

 بر فور و تراخی و مره و تکرار ندارد مگر قرینه ای موجود باشد. 

 

 انواع واجب

  

اصووولی: عملی که وجوبش در دلیل وجود دارد مانند: بایع باید مبیع را به 

 مشتری تسلیم کند. 

 تبعی: عملی که وجوبش در دلیل وجود ندارد مانند: مقدمات تحویل مبیع. 

چگونگی تعلد 

 تکلیف
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نفسوووی: به خاطر خودش واجب اسوووت مانند وجوب نماز یا صووودور حکم 

 توسض دادگاه. 

ضوی دیگر شرطی: به خاطر مو ضو برای غیری یا  ست مانند: و ی واجب ا

 نماز یا تحقیقات مقدماتی برای صدور حکم. 

 

شند نکته سیار به هم نزدیک می با سته ب : همان طور که می بینید این دو د

اما برای پاسوووخ به سووووالات در آزمونها، درصوووورتی که کلماتی مانند باید یا 

 ت، واجب را اصلی بگیرید. فکار ر به موظف است در سوالات

  

عینی: کاری که شووواری یا قانون از تمامی افراد خواسوووته و با انجام آن از 

شود. مانند: پرداخت مالیات یا وجوب  ساقض نمی  سایر افراد  طرف تعدادی، از 

 ادای امانت. 

کفایی: کاری که شووواری یا قانون از تمامی افراد خواسوووته و با انجام آن از 

مانند: دفن میت یا پرداخت از طرف  سوی تعدادی از سایر افراد ساقض می شود

 یکی از مسئولین تضامنی. 

  

کیفیت 

مطلوب بودن 

 مکلف به

 مکلف



 

17 
 

شاری یا قانون گذار مورد تکلیف را معین کند. مانند:  تعیینی: درصورتی که 

یا مجازات قتل عمدی که  وجوب نماز، تسووولیم ثمن و مبیع توسوووض متعاملین 

 قصاص می باشد. 

کلیف مررد میان دو تخییری: درصورتی که از سویی شاری یا قانون گذار ت

 یا چند چیز باشد. مانند: کفاره قسم یا مجازات محارب. 

 

این دو شوواخه از تقسوومات واجب، درصووورتی که از : برای تشووخیص نکته

جهت مکلفین سوال پرسیده شود واجب یا عینی است یا کفایی مانند آن که تمام 

دهد کفایت می اشووخاص باید مالیات بدهند یا آن که یک نفر غرق شووده را نجات 

سیم می  شد واجب، به تعیینی و تخییری تق سوال از جهت تکلیف با کند. اما اگر 

شده یا مجازات محارب که  شخص  سلیم مبیع و ثمن، که تکلیف م شود مانند ت

 قاضی اختیار، بین یکی از تکالیف را دارد. 

  

وجوبش متوقف بر چیزی اسووت مانند: نفقه اقارب که متوقف بر  :مشووروو

 کن شخص است. تم

وجوبش متوقف بر چیزی نیست مانند: نفقه زن از جهت تمکن شوهر مطلد: 

 مطلد است و در هر صورت باید پرداخت گردد. 

 

  

مکلف به یا 

 متعلد

مقدمات 

 تکلیف
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ست مانند: دیون موجل که معلد  معلد: وجودش متوقف بر امر غیر مقدور ا

 به رسیدن سررسید یا مطالبه است. 

 مانند: دین حال  منجز: وجودش متوقف بر امر غیرمقدور نیست

 

ست اما در واجب معلد، نکته شروو، وجوب متوقف بر امری ا : در واجب م

واجب متوقف بر امری اسوووت و همچنین، در واجب مشوووروو، واجب به زمان 

خاص اختصووواص ندارد اما در واجب معلد، عکس این موضووووی اسوووت. مثال: 

، حج واجب درصورتی که اشخاص استطاعت رفتن حج را داشته باشند بر آنها

سیده  صورتی که هنوز زمان حج نر ست اما در شرو تحقد یافته ا می گردد و 

 باشد معلد به رسیدن این زمان است. 

  

موسووع: زمان خاصووی برای آن درنظر گرفته شووده اما این زمان بیشووتر از 

ضی برای  صت قا ست. مانند: نماز یومیه یا فر مدت زمان لازم جهت انجام کار ا

 صدور رأی. 

ض شده برای انجام واجب دقیقاً به اندازه مدت لازم برای م ید: زمان تعیین 

انجام عمل باشد مانند: روز ماه رمضان یا لزوم حضور کارمند در اداره یا نگاه 

 داشتن عده توسض زن. 

  

 کیفیت طلب

زمان انجام 

 تکلیف موقت



 

19 
 

باید فوراً آن را نجام دهد  ما مکلف  فوری: زمانی برای آن تعیین نشوووده ا

 رف عدوانی مانند: اجرای رای در دعوا تص

غیرفوری: زمانی برای آن تعیین نشده و به فوری بودن آن هم اشاره نشده 

 است مانند: نماز قضا یا پرداخت خمس و زکات 

 

واجب از جهت زمان ابتدا به موقت و غیرموقت تقسووویم می گردد. که : نکته

موقت آن به موسوووع و مضوووید و همچنین، غیرموقت آن به فوری و غیرفوری 

 گردد. تقسیم می 

 

 نواهی 

 

صول آن  صطلاح ا شتن و منع کردن آمده و در ا نهی در لغت به معنی بازدا

است که شخص یا مقام بالاتر، دیگری را که در رتبه پایین تر قرار دارد از انجام 

 کاری باز دارد و منع کند. 

ماده نهی )ن ه ی( می باشد و صیغه آن و هیئت نهی با )لا تفعل( است. ا ما 

لات، جملات فارسی و مواد قانونی که به کار می رود ماده نهی و صیغه در سوا

 آن را حذف کنید. 

  

زمان انجام 

تکلیف 

 غیرموقت
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به صووورت فعل نهی که این شوویوه معمولاً در قوانین به کار نمی رود مانند 

 «  مکن کاری که هوشیاران بخندند مرو راهی که پایت با ببندد»این بیت شعر: 

ده از کلماتی چون: نباید، نمی به صوووورت جملات خبری منفی و با اسوووتفا

 « تصمیمات شوراها نباید مخالف...»ق.ا  ۹۰۳تواند، جایز نیست و ... مانند: اصل 

صورت جمله مثبت با عبارت  ست»به  ست»یا « ممنوی ا مانند ماده «. حرام ا

 « سال ممنوی است ۹۳به کاربردن افراد کم تر از »ق. کار  ۷۰

هر رفتاری اعم از فعل و ترع فعل که »ا ق.م. ۶به وسیله جعل مجازات ماده 

 در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. 

 

لت بر  که امر دلا فاوت  با این ت ند  لت دار لب و خواسوووتن دلا هر دو بر ط

 خواستن انجام کاری یا چیزی و نهی دلالت بر ترع آن دارد. 

زی نمی دهند بلکه هر دو جمله انشووائی هسووتند نه اخباری. یعنی خبر از چی

 معنای ایجاد می کنند. 

هیج یک وضووعا دلالتی بر فور و تراخی ندارند. اما درصووورت نبود قرینه، 

 امر در مقام امتثال، اصل بر تراخی و در نهی، اصل بر فور است. 

هیج یک وضعا دلالتی بر مره و تکرار ندارند. اما درصورت نبود قرینه، امر 

 ره و در نهی، اصل بر تکرار است. در مقام امتثال اصل بر م

  

شیوه های 

 بیان نهی

وجه اشتراع 

 امر و نهی
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بد و  یا یت متعلد آن تحقد م ماه یک فرد از افراد  جام  با ان عت از امر  طا ا

درحالی که امتثال از نهی مسووتلزم ترع تمام افراد ماهیت متعلد آن اسووت. برای 

مثال اگر بگویند: به زیر دسوووت کمک کن، با یک بار کمک به زیردسوووتان این 

ولی اگر بگوید: زیر دسووت را میازار، باید در هر موردی دسووتور اطاعت شووده. 

 زیر دست را نیازارید. 

در نهی تنها با ترع فعل، امتثال رخ می دهد و نیاز به کف نفس نیسوووت اما 

مثلا گاهی فرد بدون آن که توجهی در امر باید کف نفس هم وجود داشته باشد. 

ه ذکر اسووت در اوامر عبادی به قمار داشووته باشوود آن را انجام نمی دهد. لازم ب

 علاوه بر قصد و توجه )کف نفس(، قصد قربت هم باید وجود داشته باشد. 

 

گاهی نهی مبین شووورائض و موانع معامله اسوووت که منجر به بطلان عمل می 

 « نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوی است»ق.م می گوید  ۹۰4۳باشد. مثل ماده 

ی را ایجاد می کند که نمی توان گفت گاهی نهی خود زمینه یک واقعه حقوق

امین نمی تواند ... تصوورفی در ودیعه »ق.م  ۰۹۷منجر به بطلان اسووت مثل ماده 

 « کند...

گاهی نهی اگرچه به صورت ظاهر به معامله وارد شده ولی در واقع نهی از 

ستگاری از زنی که نامزد دیگری است شرعا حرام »عمل دیگری است مثل:  خوا

این کار حرام انجام و منتهی به عقد نکاح شوووود، نکاح صوووحیح  اسوووت ولی اگر

 «. است

گاهی نتیجه و حاصوول چیزی مورد نهی قرار می گیرد که در این صووورت 

 ق.م در مورد قمار و گروبندی  ۰۳4منجر به فساد و بطلان عمل است مانند ماده 

وجه افتراق 

 امر و نهی

نوای نهی و ا

منع قانونی 

 در معاملات
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ته مهم بهنک بب و اگر منجر  به بطلان گردد نهی در مسووو  : نهی اگر منجر 

 بطلان نگردد نهی در سبب به عنوان پاسخ درست انتخاب گردد. 

 

 منطوق و مفهوم

 

منطوق: معنایی که به طور مسوووتقیم از یک عبارت به ذهن می رسووود و در 

جمله ذکر شده است. به عبارت دیگر منطوق حکم و موضوعی است که در جمله 

 ذکر شده. 

اسووت، ولی از آن مفهوم: معنایی اسووت که در جمله بدان تصووریح نشووده 

فهمیده می شود و لازمه معنای اصلی جمله است. به عبارت دیگر مفهوم حکم و 

ست. مفهوم و منطوق برای جمله است  شده ا ست که در جمله ذکر ن موضوعی ا

 نه یک کلمه و همچنین؛ از صفات معناست. 

شد( برای مثال:  صورت اتمام به موقع پروژه، پاداش داده خواهد  جمله )در

شی داده نخواهد کق منطو ست و جمله )اگر پروژه به موقع تمام نشود، پادا لام ا

 شد( مفهوم آن می باشد. 

شند اما برخی از جملات فاقد مفهوم : نکته تمام جملات دارای منطوق می با

 هستند. موادی از قانون که دارای منطوق می باشند اما مفهوم ندارند: 

شووود محمول بر صووحت اسووت، مگر  هر معامله که واقع می»ق.م  ۶۶۵ماده 

هرکس باید دارای نام خانوادگی »ق.م  ۰۰۷ماده « آن که فسوواد آن معلوم شووود

. «هیج کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد»ق.م  ۹۰۰۵ماده «. باشد...
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 صریح

به دادگاه و وکیل »ق.آ.د.م  ۵۷ماده  ید  با تب را  اگر موکل خود را عزل کند مرا

 «. معزول اطلای دهد

 

کل کتاب   که  ند آن  مان نا؛  کل مع مطابقی: دلالت لفظ بر 

 پاره شده بگوییم: کتابم پاره شد. 

تضووومنی: دلالت لفظ بر جز معنا؛ مانند آن که جلد کتاب 

 پاره شده بگوییم: کتابم پاره شد. 

غیرصووریح: دلالت لفظ بر لوازم معنا را منطوق غیرصووریح یا دلالت التزامی 

 آن که وسایل خانه به سرقت رود بگوییم: خانه را دزد برد.  می گویند. مانند

 

شند.  مطابقی: تعریف های که در قوانین به کار رفته اند دلالت مطابقی می با

یا تعاریف « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»ق.م  ۵۵1مانند: ماده 

ین تعریف سوووایر عقود در قانون مدنی یا تعریف غصوووب در این قانون و همچن

 حکم در قانون آیین دادرسی مدنی یا تعریف جرایم در قانون مجازات و ... 

ضمنی لفظ  شانها دلالت ت ضمنی: یکی از ن شد. مانند ماده « یا»ت  ۳۷۰می با

 ۶۹۳و  ۶۹4یا مواد « جعاله بر عمل نامشروی یا عمل غیرغقلایی باطل است»ق.م 

یا عین مسوووتاجره( ق.م همچنین دلالت عقود بر مورد آنها  ۶۹۰و  ند )مبیع  مان

دلالت تضمنی است. اگر دو ماده یکدیگر را تخصیص زدند دلالت این دو ماده به 

 صورت تضمنی است. 

 

 منطوقانوای 

انوای منطوق 

صریح و 

 غیرصریح
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 التزامی: که خود به سه قسم تقسیم می گردد: 

 ۰۳4دلالت اقتضووا: اگر کلامی در جمله تقدیر )پنهان( شووده باشوود. ماده  -۹

 «حد طرفین منفسخ می شود و همچنیه به سفه...کلیه عقود جایزه با موت ا»ق.م 

متوجه می شووویم جنون که به مراتب قوی تر از سووفه می باشوود در جمله تقدیر 

مکرر ق.م لفظ قاضی در تقدیر است.  ۹۵۶1و  ۹۰۹۵و  ۰۷۳شده است. در مواد 

)تمام کلمات مجازی به علاقه محلیت، دلالت اقتضوووا می باشوووند.( در مورد مواد 

ق.م لفظ اعمال در تقدیر اسووت. )اعمال خیارات فوری  44۰و  4۵۳و  4۶۰و  4۹۳

ست و منظور آن  صادق ا شفعه نیز  شد.( و همین مورد در زمینه اخذ به  می با

 است اعمال اخذ به شفعه فوری است. 

دلالت ایما، یا تنبیه: کلام دارای قید اسوووت و به نظر این قید، علت حکم  -۶

ل برساند ارث نمی برد که قترکس پدر خود را به است. مانند آن که گفته شود ه

هرکس از اراضوووی »ق.م  ۹4۵علت ارث نبردن در اینجا، قتل می باشووود. یا ماده 

ا که اینج« موت و مباحه، قسمتی را به قصد تملک احیا کند، مالک آن قسمت است

بعد از لعان زن و شوهر »ق.م  11۶علت مالکیت احیا به قصد تملک است. یا ماده 

ق.م  ۹۰۳علت ارث نبردن لعان می باشووود. یا ماده « ز یکدیگر ارث نمی برند...ا

اگر کسووی در حال مسووتی یا ... معامله نماید آن معامله به واسووطه فقدان قصوود »

که علت بطلان فقدان قصد می باشد. لازم به ذکر است اگر علت غیر « باطل است

شد مانند ماده  ستنبض العل ۹4۵صریح با صریح ق.م. قیاس م شد و اگر  ه می با

 ق.م، قیاس منصوص العله می باشد.  ۹۰۳باشد مانند ماده 

صود گوینده نمی  -۵ شد که معمولاً مق شته با شاره: گفتار لازمه دا دلالت ا
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باشد ولی از گفته او نتیجه گیری می شود. برای شناخت آن هرگاه از چند گفته 

ق.م که دلالت  1۶۹و  1۰1. مواد یا ماده به نتیجه رسیدیم، دلالت اشاره می باشد

دارند بر اینکه اعسووار و اهمال در تیدیه ثمن از طرف شووفیع، حد شووفعه او را 

 ق.ث.ا  ۹۹۷و  41و  4۷ساقض می کند. یا مواد 

 

طابد  عل(؛ م باتی )ف هت نفی و اث طاب(: از ج یا فحوا خ مفهوم موافد )لحن 

 منطوق باشد. 

یل خطاب(: از جهت نف عل(؛ مخالف منطوق مفهوم مخالف )دل باتی )ف ی و اث

 باشد. 

 

مفهوم موافد اولویت: علت حکم در مفهوم؛ قوی تر از منطوق می باشووود. 

به طرید اولی بین سه خواهر هم ممنوی « جمع بین دو خواهر...»ق.م  ۹۰41ماده 

قیم نمی تواند به سوومت قیومت از طرف مولی علیه با »ق.م  ۹۶4۰اسووت یا ماده 

به طرید اولی نمی تواند مال مولی علیه به خود هبه کند. یا « د...خود معامله کن

ضور...»ق.م  ۶4۰ماده  سکوت مالک اگر « سکوت مالک ولو با ح به طرید اولی 

شود. یا ماده  شد رضایت محسوب نمی  غایب مسؤول »ق.م  ۵۹۳در مجلس نبا

 هر نقص و عیبی اسوووت که در زمان تصووورف او ...، هر چند مسوووتند به فعل او

 به طرید اولی مسؤول است اگر مستند به فعل او باشد. )قیاس اولویت( « نباشد

ست. ماده  ساوی با منطوق ا ساوی: علت حکم در مفهوم؛ م مفهوم موافد م

ست»ق.م  ۰۰۹ شده باطل ا سبب آن ایجاد ن علت بطلان « ضمان دینی که هنوز 

 اقسام مفهوم

انوای مفهوم 

 موافد
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سری دهیم ضوی را در حواله هم ت ست و این مو سبب ا . یا ماده موجود نبودن 

اگر مبیع قبل از تسلیم ... تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری »ق.م  ۵1۷

با توجه به شوووباهت ثمن و مبع، این حکم را در مورد ثمن هم « مسوووترد گردد

ماده  یا  بدانیم.  یه طلا و نقره، اعم از مسوووکوع و »ق.م  ۰44جاری  عار در 

ه عقد ودیعه هم تسری دهیم. این حکم را ب« غیرمسکوع، مستعبر ضامن است..

 )قیاس مساوات( 

 

شورو: در این مفهوم مخالف، اصول بر حجیت اسوت مگر در موارد خاص.  

 -اگر –چنان که  –نشوووانه ها مفهوم مخالف شووورو در مواد قانونی: )هرگاه 

 به شرو و ...(  –درصورتی که 

مواد  غات: این مفهوم مخالف حجیت دارد. نشانه ها مفهوم مخالف غایت در

 تا زمانی که...(  -مادامی که -قانونی )تا

این مفهوم مخالف حجیت دارد. نشووانه ها مفهوم مخالف حصوور در حصوور: 

صرا -مگر -صرفا -بس -تنها –مواد قانونی )فقض  صورت  -منح  –در غیر این 

 به جزء...( 

صوووفت: در این مفهوم مخالف، اصووول بر عدم حجیت اسوووت مگر در موارد 

 خاص. 

 این مفهوم مخالف، اصل بر عدم حجیت است مگر در موارد خاص.  عدد: در

ه ها مشوووتد و جامد به کار لقب: این مفهوم مخالف فاقد حجیت اسوووت. کلم

 قیم و ...(  –راهن  -موجر -رفته در قوانین محسوب می شوند. از جمله )بایع

اقسام مفهوم 

 مخالف
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 لغت: الزام و التزام 

  جمله شرطیه )بحم اصول همین مورد است(  ادبیات:

 فقه و حقوق: شروو ضمن عقد 

 اصول: حکم تکلیفی 

 

 -۵فعل شوورو )مقدم(  -۶ادات )اگر...(  -۹جمله شوورطیه متشووکل اسووت از: 

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از »ق.م  ۵۰1جواب شرو )تالی( ماده 

هرگاه زن بدون مانع مشوووروی از ادای وظایف »ق.م  ۹۹۰1یا ماده «. حین عقد...

شود؛ « متنای کند مستحد نفقه نخواهد بودروجیت ا مفهوم مخالف شرو آن می 

اگر زن با مانع مشوروی از ادای وظایف خودداری کند مسوتحد نفقه خواهد بود. 

درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، »ق.م  ۹۵۰یا ماده 

ف شرو مفهوم مخال« وی می تواند به حاکم شری مراجعه و تقاضای طلاق کند..

شد، او نمی تواند  سر و حرج زوجه نبا شود؛ اگر دوام زوجیت موجب ع آن می 

 تقاضای طلاق کند. 

شرو، نکته شد. یعنی غیر این  صاری برای تحقد جزا با سبب انح شرو   :

اگر در بخش صنعت فعالیت »سبب دیگری برای تحقد جزا وجود نداشته باشد. 

 اه ثروتمند شدن نیست. شرو ذکر شده، تنها ر« کنی، ثروتمند می شوی

: در برخی جملات شووورطی، منتفی شووودن شووورو باعم منتفی شووودن نکته

شود.  ست که اگر « اگر اتومبیل خریدی آن را بیمه کن»موضوی می  مفهوم این ا

اگر فرزند دار شوودن در تربیت »اتومبیل نخریدی بیمه کردن آن لازم نیسووت. یا 

 شرو
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سابد  ۶۶۵ماده «. آن بکوش شودهرگاه بال»ق.م.ا  صاص می  شد، ق «  غ نابالغ بک

 مفهوم این است اگر بالغ نابالغ نکشد قصاص نمی شود. 

: در مواردی، شوورطیت چیزی برای امری دیگر، در قالب جمله شوورطیه نکته

شود، بلک صریحبیان نمی  ق.م  1۷۳می کند. ماده  ه گوینده در کلام خود به آن ت

تشکیل اجتماعات »ق.ا  ۶۷یا اصل « شرو وراثت زنده بودن در حین فوت است»

ست شد آزاد ا سلام نبا شرو آن که مخل به مبانی ا صل « و ... به  ق.ا و  ۶۰یا ا

 ق.م  ۹۰۹ماده 

 واست گوینده دو یا چند شرو را در جمله بگنجاند  : در مواردی ممکننکته

 خود به دو صورت است: 

ممکن اسوووت دو یا چند شووورو در عرض هم باشووود، به گونه ای که  -الف

ق.م.ا  ۵۳۰دام وجود داشووته باشوود؛ حکم مورد نظر ثابت خواهد شوود. ماده هرک

یا مجنی علیه یا ولی دمی که صووغیر یا مجنون اسووت ولی نداشووته اگر مقتول »

باشوود، و یا ولی او شووناخته نشووود، و یا به او دسووترسووی نباشوود، ولی او، مقام 

 ق.م  ۶4۰و ۶۰۳و مواد « رهبری است...

رطی که در جمله آمده، هر کدام به تنهایی موجب ممکن است و یا سه ش -ب

تحقد حکم نباشوود، بلکه همه روی هم رفته در تحقد جزا دخالت داشووته باشوود. 

هرگاه سووورقت در شوووب واقع شوووده باشووود و »ق.م.ا مبحم تعزیرات  ۰۳4ماده 

یا سووارقین دو نفر یا بیشووتر باشووند، لااقل یک نفر از آنها حامل سوولاح ظاهری 

 ق.م  4۰۶یا ماده  «مخفی باشد...
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 غایت

ق.م  ۵۰1منظور پایان یا نهایتی اسووت که در یک حکم بیان می شووود. ماده 

مفهوم مخالف غایت آن می شود؛ بعد ...« اشد مشتری تا سه ب اگر مبیع حیوان»

هر یک از بایع و مشتری »ق.م  ۵۷۷از سه روز مشتری حد فسخ ندارد. یا ماده 

صووومن خودداری کند تا طرف دیگر حاضووور به حد دارد که از تسووولیم مبیع یا 

مفهوم مخالف غایت آن می شود؛ بعد از تسلیم حد حبس از بین « تسلیم شود...

هرگاه ورثه نسوووبت به اعیان ترکه معاملاتی نماید، »ق.م  1۷۹می رود. یا ماده 

مفهوم « مادام که دیون متوفی تیدیه نشووده اسووت، معاملات مزبور نافذ نبوده...

ست. یا ماده مخالف غای شود؛ بعد از تیدیه دیون، معاملات ورثه نافذ ا ت آن می 

سی... -الف»ق.آ.د.م  ۹۰۷ سه دادر مفهوم مخالف غایت آن « خواهان تا اولین جل

 می شود خواهان بعد از جلسه اول نمی تواند دادخواست خود را مسترد کند. 

 حصر 

ن دایره حکم، است و در اصطلاح محدودکرددر لغت به معنای محدودکردن 

محاکمات علنی انجام می شووود... مگر »ق.ا  ۹۰۳به افراد خاص می باشوود. اصوول 

مفهوم مخالف « آنکه به تشوووخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی...

اگر علنی بودن محکمات، منافی عفت باشد جلسات دادگاه به حصر آن می شود؛ 

غیر از پدر و جد پدری »ق.م  1۰۰صوووورت غیرعلنی برگزار می شوووود. یا ماده 

صی معین کند صغیر و سی دیگر حد ندارد بر  شود؛ « ک مفهوم مخالف آن می 

حداقل مزد »قانون کار  4۶تنها پدر و جد پدری حد تعیین وصووی دارند. یا ماده 

شود.. صورت نقدی پرداخت  شود؛ که « منحصرا باید به  مفهوم مخالف آن می 
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 ق.م  4۰و  ۶۵۹و  1۰۰و  ۹۹۰۳مواد حداقل مزد نباید غیرنقد باشد. و 

 صفت

شجو وام بدهید. مال غیر منقول  سته  –به زوجهای دان شک حکم  –تاجر ور

 غیابی... صفت درواقع بیان کننده حالت، ویژگی، شرایض و ... یک اسم است. 

اگر به تنهایی به کار رود لقب محسوووب می شووود مانند لفظ : صووفت نکته

 انون مدنی. بایع، مشتری، موجر ... در ق

شود؛ مانند نکته : گاهی وصف به صورت جمله یا عبارت وصفیه بیان می 

 ۶یا ماده « مالکیت شخصی که از راه مشروی باشد محترم است»ق. ا  4۷اصل 

 ق.م.ا در تعریف جرم 

: هر عبارتی که به عنوان قیدی برای موضووووی در کلام بیاید، در بحم نکته

شود؛ هرچند سی می  صف برر صطلاحاً به آن  مفهوم و ستور زبان ا از نظر د

ق.م )اسناد از حیم تنظیم، تابع قانون محل  ۰۰۰. مثلاً در ماده دوصف نمی گوین

تنظیم خود می باشند( قید )از حیم تنظیم( هرچند از نظر ادبی متمم است، اما آن 

شود. همچنین  که دارای مفهوم هست یا خیرف باید در مبحص وصف بررسی 

 ق.ا  ۶۷ق.ا یا )بدون حمل سلاح( در اصل  ۶4مطالب( در اصل  قیود )در بیان

: با آن که اصوووولین می گویند مفهوم مخالف وصوووف فاقد حجیت می نکته

باشوود اما بیشووتر اوصووافی که قانون گذار در قوانین به کار برده دارای مفهوم 

ست  شخیص آن که وصف مفهوم دارد یا خیر این ا شد. راه حل ت وصف می با

ا حذف کنیم و ببینیم آیا معنای جمله اشووتباه می گردد یا خیر. اگر که وصووف ر

اشووتباه شوود؛ دارای مفهوم وصووف می باشوود در غیر این صووورت فاقد مفهوم 
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ست. برای مثال: ماده  صف ا در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد »ق.م  ۹۰۰۳و

ه لفظ منقطع وصف است اگر آن را حذف کنیم ساختارر ماد« موجب بطلان است

بهم می ریزد و به اشتباه خواهیم افتاد زیرا همان طور که می دانید در نکاح دایم 

عدم ذکر مهر منجر به بطلان نیسووت. بنابراین دارای مفهوم مخالف وصووف می 

درصورتی که برات متضمن ......... مشمول مقررات »ق.ت  ۶۶۰باشد. اما در ماده 

مه بروات صووفت اسووت لذا با لفظ تجاری برای کل« بروات تجاری نخواهد شوود

شود چون برات غیرتجاری ندارم.  ساختار ماده وارد نمی  سیبی به  حذف آن آ

 بنابراین فاقد مفهوم وصف است. 

وصووف درصووورتی که احترازی یا تقییدی باشوود؛ مفهوم مخالف آن : نکته

.«  طلاق باید ........ دو نفر مرد عادل.......»ق.م  ۹۵4حجیت دارد برای مثال؛ ماده 

زنای با »ق.م  ۹۰۳4وصووف عاددی در این ماده دارای مفهوم مخالف اسووت. یا 

«  زن شوووهردار یا زنی که در عده رجعیه اسووت موجب حرمت ابدی می شووود

وصف شوهردار یا عده رجعیه در این ماده دارای مفهوم مخالف است. پس زنا 

ماده  یا  بدی نمی گردد.  مت ا به حر کس نمی هیج »ق.م  ۶4با زن مجرد منجر 

مفهوم مخالف این ماده « تواند کوچه ها که آخر آنها مسوودود نیسووت تملک کند

 ۳۹۰چنین اسووت کوچه ای که آخرش مسوودود اسووت قابل تملک اسووت. یا ماده 

حم تعزیرات  نده »ق.م.ا. مب مای یا ن خارجی  جان رئیس کشوووور  به  هرکس 

سی...... شامل ن« سیا ست و  سی در این ماده دارای مفهوم ا سیا صف  ماینده و

در ماده « برای تجارت و توزیع»اقتصووادی، اجتماعی و ... نمی شووود. یا وصووف 

 ق.م.ا مبحم تعزیرات.  ۰4۰
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 : مواردی که وصف مفهوم ندارد. نکته

ست: مثلا باتوجه به ماده  -الف ق.م  ۵41وصفی که علت انحصاری حکم نی

ن ماده به اگر وصووفی که در ای« بیع چیزی که منفعت عقلانی ندارد باطل اسووت»

ست  شد، مفهومش این ا شته با بیع چیزی که منفعت عقلانی »کار رفته مفهوم دا

این مفهوم یقیناً درست نیست چون صحت بیع شرایض دیگری « دارد باطل نیست

 از جمله )عدم ممنوعیت قانونی یا مقدور بودن تسلیم( را نیز شامل می شود. 

ست.  برخی از موارد وصف تنها بیانوصف غالبی:  -ب کننده مورد غالب ا

مایل « هرکس حد دارد شووغلی که بدان مایل اسووت برگزیند»ق.ا  ۶1مثلا اصوول 

سان نمی تواند  شد ان ست و الی مفهوم مخالف آن می  بودن بیانگر مورد غالب ا

رای ب« گرفتن اقرار یا کسووب اطلای»شووغلی که بدان مایل نیسووت برگزیند. یا قید 

 ق.ا  ۵1ممنوعیت شکنجه در اصل 

وف خود را صوووصووف توضوویحی یا تیکیدی: برخی وصووفها تنها مو -ج

ضافه نمی کنند. مانند  ضیح می دهند و مفهوم جدید برای آن ا کودکی که به »تو

شرعی نرسیده... شرعی نرسیده صرفا کودع را « حد بلوغ  وصف به حد بلوغ 

 ق.ت برای لفظ برات.  ۶۶۰توضیح می دهد. و همچنین قید تجاری ذیل ماده 

 ددع

که اصووولین عدد را جز در موارد خاص فاقد مفهوم مخالف می دانند. با آن 

اما بیشتر اعدادی که قانون گذار به کار برده دارای مفهوم است. برای تشخیص 

آن که عدد مفهوم دارد یا خیر؛ اعدادی که در مواد به کار رفته را تغییر دهید اگر 

شد. برای  ست و الابود آن عدد دارای مفهوم اامکان این عمل ن فاقد مفهوم می با
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تغییر در این عدد « حد قذف، هشووتاد ضووربه شوولاق اسووت»ق.م  ۶۳۰مثال: ماده 

ممکن نیسووت بنابراین دارای مفهوم مخالف عدد اسووت )بیش یا کمتر از هشووتاد 

«  ق.م نموصووی می تواند یک نفر... 1۳۷ضووربه نمی شووود حکم داد(. اما در ماده 

اند دو نفر ناظر بگذارد چون این امر هم ممکن اسووت؛ حال بگویم موصووی می تو

ی توان به همراه صغیر را م»ق.م  1۳۰عدد در این ماده فاقد مفهوم است. یا ماده 

وم اسوووت چون می شوووود فهعدد )یک( فاقد م« قرار دهد... یک نفر کبیر وصوووی

 تغییرش داد و موصی، صغیر را همراه دو یا چند نفر کبیر وصی قرار دهد. 

ق.آ.د.م  ۵۵۰می شود مانند ماده  رخی موارد عدد به عنوان حداکثر بیانبدر 

ق.آ.د.م که  ۵4۳و  ۵44ا و مواد  .ق ۰4و ۵۶در مورد مهلت تجدیدنظر. اصوووول 

 دارای مفهوم مخالف عدد می باشد. 

گاهی از صراحت قانون یا شواهد دیگر متوجه می شویم، عدد دارای مفهوم 

هرگاه شوووخصوووی چهار سوووال غایب مفقود الاثر »ق.م  ۹۰۶۰اسوووت مانند ماده 

بنابراین کسی که سه سال غایب باشد حکم موت فرضیش صادر نمی « باشد...

 ق.آ.د.م  4۷4ق.ا و ماده  ۷4شود. و همچنین اصل 

در قانون مجازات اسووولامی برای مجازاتها حداقل و حداکثر اسوووت و این 

ستند چون قاضی کمتر از حد شتر از حداکثر موارد دارای مفهوم عدد ه اقل یا بی

 ق.م.ا مجازات ورشکستی به تقصیر  ۰۷۹نمی تواند حکم دهد. 

ست؛ در این موارد حتما عدد مفهوم دارد. مانند ماده  گاهی عدد غایت حکم ا

سه روز...»ق.م  ۵۰1 شتری تا  شد م سه دارای مفهوم « اگر مبیع حیوان با عدد 

 ق.م.ا مبحم تعزیرات ۰۳۶است. و همچنین مواد 
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 قب ل

به هر اسم جامد یا مشتقی گفته می شود که موضوی حکم قرار گیرد. مثلاً: 

 –ولی  -وکیل -عیرم –راهن  –مشووتری  -بایع -مسوولمان -مرد -زن -)سووارق

 قاضی و ...( 

ق.م  ۹۹۹1نیست. ماده  است درواقع اثبات شیء نفی ماعداه لقب فاقد مفهوم

این ماده زن « بخواهد کندزن مسوووتقلا می تواند در دارای خود هر تصووورفی »

 مفهوم مخالف ندارد یعنی نمی توان گفت دیگران این حد را ندارند. 

 ۹۶4۰راه حل تشووخیص مفهوم موافد مسوواوی با مفهوم مخالف لقب: ماده 

«  قیم نمی تواند به سووومت قیومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند...»ق.م 

ولی می تواند به سووومت ولایت از  -۹اگر از این ماده دو مطلب برداشوووت گردد: 

وصووی نمی تواند به سوومت وصووایت از  -۶طرف مولی علیه با خود معامله کند. 

 طرف مولی علیه با خود معامله کند. 

الف لقب است زیرا جای رد بالا برداشت شماره یک مفهوم مخباتوجه به موا

اما در اسوووتفاده شوووده و فعل جمله هم مثبت شوووده و تغییر کرده قیم از ولی 

برداشووت شووماره دو مفهوم موافد مسوواوی اسووت زیرا به جای قیم از وصووی 

 استفاده شده و فعل جمله هم منفی است و تغییری نکرده. 
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 مطلق و مقید

رها، و مقید به معنی گرفتار، در بند شوووده و همراه تعریف در لغت به معنی 

صول، مقید به لفظ با معنای گفته می  صطلاح ا ست در ا شود که همراهء با قید ا

صفت، حالت یا قید خاصی درنظر گرفته می شود. در مقابل مطلد لفظی است که 

بدون لحاظ وصف ای حالت یا قید خاص مورد نظر قرار می گیرد. )به فقیر کمک 

 مقید(  -مطلد( )به فقیر مسلمان کمک کن –کن 

 ۹۰۷۰ده ما« مطلد -نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول...»ق.م  ۹۰۰۶ماده 

 « مقید -مدت نکااح منقطع باید کاملا....»ق.م 

 ۶۰۰ماده « مطلد -رضای حاصل درنتیجه اشتباه یا اکراه ...»ق.م  ۹۰۰ماده 

اشووتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله اسووت که مربوو به خود موضوووی »ق.م 

ق.م رابطه عام و مطلد عموم خصووووص من  ۶۰۹یا ماده « مقید -معامله باشووود

هر مالکی نسبت به مایملک خود حد همه گونه تصرفی »ق.م  ۵۰: ماده وجه است

حیوانات و اشووویایی که مالک آن را به عمل »ق.م  ۹۷ماده  -عام و مطلد« دارد...

هرگاه تسلیم برای بعضی »ق.م  ۳۰۶ماده  -عام و مفید« زراعت اختصاص داده...

«  خاص و مطلد -..شکرا مضر و ....... در صورتی که تقاضا از طرف متضرر....

شریک یا »ق.م  ۳۰4ماده  شرکاء ......  هرگاه قنات مشترع ...... یک یا چند نفر از 

 « خاص و مقید -شرکاء متضرر.......

نکاتی پیرامون اطلاق و تقیید: اطلاق و تقید از صووفات معنا اسووت. مطلد نه 

؛ ستپسوند دارد نه پیشوند درواقع مشترع معنوی نوعی مطلد است. اگر در ت

مات  ید. کل خاب می کن نه مطلد را انت مد گزی ها آ نه  مطلد، اطلاق و طلد در گزی
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قانونی بر مطلد دلالت دارند. )مواد  و  ۰۰۹و  ۵4۹مطلد، اطلاق و طلد در مواد 

 ق.ا(  1۹و اصل  –ق.م  ۹۰۳۰و  ۹۰۷۶

اطلاق و تقیید نسووبی اسووت: بدان معنا که ممکن اسووت نسووبت به وصووف و 

 ۹۰۳۰به وصووف و حالتی مقید باشوود. برای مثال در ماده  حالتی مطلد و نسووبت

در این ماده نکاح مقید به « نکاح مسوولمه با غیر مسوولمه جایز نیسووت»ق.م آمده 

 مسلمه شده اما از جهت دایم و موقت بودن مطلد می باشد. 

ید را  یا تقی کان اطلاق  ید ام با که؛ لفظ  نا  بدان مع ند:  ید متلازم اطلاق و تقی

سبت به وصف  ست یا مقید. ن شد تا از آن جهت بگویم مطلد ا شته با و حالت دا

برای مثال آب نسوووبت به سووورد و گرم بودن می تواند مطلد باشووود یا مقید اما 

نسوووبت به مایع و جامدبودن این امکان وجود ندارد یا بیع نسوووبت به زمان می 

 ارد. توان مطلد یا مقید باشد اما نسبت به وقف نبودن مال این امکان وجود ند

 

 -به صووورت صووفت؛ نکاح دایم -۹قید متصوول: قیدی که در خود کلام آمده 

ضاف الیه؛ حریم چاه  -۶اقرار معلد  -شرکت تجاری -عقد لازم صورت م  –به 

دانشگاه تهران )راه حل تشخیص صفت از مضاف الیه: اگر به انتها  -اقرار سفیه

شد  صفت می با ضافه کردیم و معنا داد  ست( را ا برای مثال بگوییم: عقد فعل )ا

لازم اسووت. اما اگر معنا نداد مضوواف الیه اسووت. برای مثال بگوییم: حریم چاه 

به صووورت متمم؛ قید )در  -۵اسووت که معنا نمی دهد و مضوواف الیه می باشوود. 

وقف بر »ق.م  ۰۰به صووورت اسووتثناء: ماده  -4ق.م  ۹۶۰۵امور مالی( در ماده 

به صورت شرو؛  -۳ق.ا  ۶۶یا اصل « ودمعدوم صحیح نیست مگر به تبع موج

 انوای قید
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ق.ا  ماده  ۶۷یا اصل « اگر واقف عین موقوفه را به تصرف ندهد...»ق.م  ۳۰ماده 

 ق.م  ۰۳۷

ق.م  ۹۶۳۷قید منفصوول: قیدی اسووت که در کلام مسووتقل ذکر شووده. ماده 

یا ماده « اقرار معلد موثر نیسوووت»ق.م  ۹۶۰1اما ماده « هرکس اقرار به حقی...»

اقرار به امری که عقلا و عادتا ممکن نباشووود و یا بر حسوووب قانون »م ق. ۹۶۰۰

 «. صحیح نیست اثر ندارد

 

 الفاظ مطلق

ه شوووهر کزنی »ق.م  ۹۹۳۰اسووم جنس مفرد نکره؛ مانند کلمه زنی در ماده 

ق.م یا لفظ کسی در  ۹۹۳۷و  ۹۹۳۳یا همین لفظ در مواد « او  غایب مفقود الاثر...

 « کسی که محکوم به قصاص است...»ق.م.ا سابد  ۶۹۰ماده 

ق.م و کلمه  ۹۹۹۵و  ۹۹۹۹اسوووم جنس مفرد معرفه؛ مانند کلمه زن در مواد 

صل  ۹۹۵۵مرد در ماده  حیثیت، جان، مال، »ق.ا  ۶۶ق.م یا الفاظ به کار رفته در ا

 « حقوق...

سم نکته ستفاده : اگر ا شد )نهی یا نفی(؛ از آن ا جنس نکره در کلام منفی با

و « کسی نمی تواند از ملک غیر...»ق.م  ۹۳4شود. لفظ )کسی( در ماده  عموم می

 ق.م  ۵۰۳کلمه اثری در ماده 

: اگر اسوم جنس به صوورت جمع اسوتعمال شوود مقید عموم اسوت نه نکته

اطلاق )در این مورد نظر مخالف هم هست( مثلاً کلمات )اراضی و ابنیه( در ماده 

 ختمانها می باشد. ق.م به معنی تمامیه زمینها و سا ۹۵
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: اگر اسوووم جنس در مورد فرد مشوووخص و معینی به کار رود اطلاق نکته

نخواهد داشوووت. مثلا در قرارداد پیمانکاری که میان دو نفر منعقد شوووده هر گاه 

پیمانکار( یا )کارفرما( به کار رود، هرچند بدون قید باشووود، در عین حال لفظ )

 رفرمای معین اشاره دارد. اطلاق ندارد و فقض به پیمانکار یا کا

 

ستغراقی: همه افراد و  ستقل و در عرض ا مصادید یک مفهوم به صورت م

که شوامل « طلاق باید منجز باشود»ق.م  ۹۹۵۳هم در نظر گرفته می شوود. ماده 

 انوای و تک تک طلاق می گردد. 

بدلی: در برخی موارد، افراد و مصوووادید یک مفهوم، در طول هم و به نحو 

ست و نیاز به اجرا علی ا صداق کافی ا لبدل قرار می گیرد و اجراء در قالب یک م

مقترض باید مثل مالی را که »ق.م  ۰۳۰توسووض تک تک مصووادید نیسووت. ماده 

که لفظ مثل در این ماده شوووامل همه افراد و مصوووادید به « قرض کرده رد کند.

 نحو علی البدل می شود. 

 

شخیص موارد اطلاق بدلینکته شواهد  : برای ت ستغراقی، باید به  از اطلاق ا

و قراین موجود در هر مورد و نیز هدف و مقصود گوینده کلام مراجعه کرد. اما 

به طور معمول، الفاظ مطلقی که در اوامر شووورعی و الزامات قانونی به کار می 

ساس ماده  ست. مثلا برا شمول بدلی ا غاصب باید ...... اگر »ق.م  ۵۹۹رود، مفید 

لفظ مثل در این ماده اطلاق بدلی است. « ده باشد باید مثل یا قیمت...عین تلف ش

ولی در نواهی شوورعی و قانونی و نیز احکام وضووعی، شوومول و فراگیری الفاظ 

 انوای اطلاق
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بازرسووی و »ق.ا  ۶۳غالباً به صووورت اسووتغراقی اسووت مثلا در اصوول مطلد، 

الفاظ « نرسوواندن نامه ها، ضووبض و فاش کردن مکالمات تلفنی ... ممنوی اسووت...

شمول لفظ اکراه در  ست. و همچنین  ستغراقی ا شمول ا صل، دارای  مطلد این ا

 استغراقی می باشد. « اکراه موجب عدم نفود معامله است»ق.م  ۶۰۵ماده 

 

اطلاق افرادی: در مواردی لفظ مطلد دارای مصادید و افراد بوده مانند لفظ 

 ۹۰۷یا لفظ قاضووی در اصوول  ...«زن می تواند تا مهریه »ق.م  ۹۰1۳زن در ماده 

 ...« قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را »ق.ا 

حالات و  که مفهوم مورد نظر دارای  * اطلاق احوالی: در مواردی اسوووت 

 با»صووفات مختلف اسووت، ولی مقید به هیج یک از احوال نشووده مثلا گفته شووود 

اق می شود اما شامل با آن که لفظ پدر تنها شامل یک مصد« پدرت مهربان باش

 احوال گوناگون وی می شود مانند بیماری، پیری، جوانی، فقر و ... 

* اطلاق ازمانی: در جای اسوووت که لفظ مطلد، مقید به زمان، مدت یا دوره 

در »ق.م  ۹۹44خاصووی نشووده باشوود و همه زمان ها دربر بگیرد. مثلا در ماده 

ه نسووبت به رجوی در مدت این ماد« طلاق بائن برای شوووهر، حد رجوی نیسووت

 عده و پس از آن، اطلاق ازمانی دارد. 

 

دیگر در با دو نوی : هر یک از انوای یادشوووده )افرادی، احوالی، ازمانی( نکته

در مورد  ق.ا؛ گذشووته از اطلاق افرادی ۹۰۷ل مع اسووت. مثلا اصووجیک لفظ قابل 

ضی  ضی، اطلاق احوالی و ازمانی نیز وجود دارد؛ یعنی قا در هر حالت و لفظ قا

 انوای اطلاق
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 هر زمان، موظف به وظیفه یاد شده است. 

افرادی به طور غالب در مورد اسووم جنس مطرح می شووود، اما : اطلاق نکته

ست؛ بنابراین، در  صور ا سمها قابل ت شتر ا اطلاق احوالی و ازمانی در مورد بی

اسم جنس، اسم خاص و نیز الفاظ عموم، اطلاق احوالی و ازمانی وود دارد. مثلا 

که کلیه  اینبا « کلیه سوووکنه ایران اعم از اتبای داخلی و خارجه...»ق.م  ۳ماده 

سکنه ایران عامل است در عین حال نسبت به حالات مختلف افراد اطلاق احوالی 

دارد یعنی کلیه افراد، چه در سووون بلوغ، چه پیش از آن و چه عالم به قانون چه 

 جاهل به آن، مشمول حکم این ماده هستند. 

 

بر ظهور عام بر عموم ناشی از دلالت وضعی لفظ است در حالتی که مطلد 

 اطلاق؛ به واسطه مقدمات حکمت است و وضعی نیست. 

دلالت عام بر  عموم، ناظر بر افراد اسوووت ولی دلالت مطلد بر اطلاق غالباً 

ست  شجویان بر هر فرد عام ا ست. مثلا دلالت تمام دان ناظر به احوال و کیفیات ا

 و دلالت دانشجویان بر دانشجوی تهرانی و شهرستانی از باب اطلاق است. 

عام پس از تخصیص از عموم می افتد در حالی که مطلد می تواند از جهتی 

 مقید شود و از جهت یا جهات دیگر بر اطلاق خود باقی بماند. 

شمول عام اکثرا استغراقی و شمول مطلد بدلی است. مثلا اگر بگوییم تمام 

م دانشووجویان را گرامی بدار، این عام شووامل همه آنها می شووود ولی اگر بگوی

دانشووجو گرامی بدار، یکی را گرامی بدارد کافی اسووت. ا ین موضوووی در جملات 

مثبت اسووت و در جملات منفی چون نکره در سوویاق نفی؛ مفید عموم اسووت میان 

 عام و مطلد تقاوتی نیست. 

فرق عام و 

 مطلد
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اطلاق جمله: جمله نیز مانند کلمات مفرد می تواند مطلد یا مقید باشوود. برای 

صیغه امر در  شد و قید خاص برای تعیین نحوه وجوب آن مثال: هرگاه  جمله با

)عینی یا کفایی( وجود نداشوووته باشووود از اطلاق این جمله می توان عینی بودن 

وجوب را استفاده کرد. یا درصورتی که عقد مطلد باشد و قید خاصی در مورد 

محل تسلیم گفته نشده باشد اطلاق عقد باعم می شود محل عقد را محل تسلیم 

 ق.م  ۹۰۷۶و  ۰۰۹ق.م( با مواد  ۶۷۳)ماده بدانیم 

و عدم بیان اطلاق مقامی: مدلول لفظ خاصووی نیسووت، بلکه صوورفا سووکوت 

به  ۹۰4۳گوینده ای که در مقام بیان است استفاده می شود. برای مثال، در مواد 

بعد ق.م، به ذکر موانع نکاح پرداخته و ظاهراً درصووودد بیان تمام موانع نکاح 

ال اگر در مانع بودن امری که در موارد فوق نیامده شووک کنیم، برآمده اسووت. ح

می توانیم به اطلاق مقامی موارد مذکور تمسوووک کنیم. مثلا در صوووحت ازدواج 

شتن  سنی با ازدواج زانی و زانیه می توان گفت: اختلاف در مذهب و دا شیعه و 

 ۵۰۷اده رابطه نامشوووروی، در مواد قانونی جزء موانع نکاح ذکر نشوووده. یا در م

ق.آ.د.م در مورد دو قرار رد دعوا یا عدم اسووتمای دعوا شووک کنیم و بگویم قابل 

فرجام نیست چون قانون گذار از موارد قرارهای قابل فرجام نیاورده و در مقام 

 بیان تمام موانع ذکر کرده. 

 مقدمات حکمت یا شرایط اطلاق 

یا موجل باشووود اما  امکان اطلاق و تقیید: بیع از جهت زمان می تواند حال

فت بیع از جهت معلوم و مردد بودن، مطلد اسووووت زیرا بیع مردد  نمی توان گ

در مقام بیان بودن: نخسووت: گوینده در ممکن نیسووت. )اطلاق و تقیید متلازمند( 
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مقام بیان اصوول تشووریع و قانون اسووت و به هیج وجه در صوودد بیان جزئیات و 

پدر برای تشوووید فرزندش به  خصوووصوویات مرتبض با آن مسووئله نیسووت. اگر

ید  ها آن اسوووت ازدواج بگوی نده تن هدف گوی )همسوووری برای خودت برگزین( 

ضوورورت ازدواج را به فرزندش گوشووزد کند و درصوودد بیان ویژگی ها، مهر و 

سایر اوصاف نیست. در قانون اساسی هم بسیاری از موارد؛ تصریح می شود 

 1تقل مقرر می شود. مانند اصول که تفصل، ضوابض و نحوه اجرا در قانون مس

م تنها در مقام بیان یکی از احکام و آثار موضوی کلق.ا. دوم؛ گاهی مت ۰۶و  4۷و 

 ۹۰۷۹مورد نظر است و نسبت به سایر احکام و آثار آن ساکت می باشد. ماده 

این ماده « هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد»ق.م 

ان جواز توکیل درنکاح است و در موضوی شرایض وکیل ساکت است در مقام بی

سک کرد. یا ماده  صغار به اطلاق آن تم بنابراین؛ نمی توان برای حکم وکالت به 

در مقام بیان کیفیت احیا و امثال ...« احیای اطراف زمین موجب تملک »ق.م  ۹44

در مقام بیان .« پرداخت برات با نوی پولی که ..»ق.ت  ۶۳۶آن نیسوووت. یا ماده 

پرداخت وجه برات اسوووت و این که بتوان خارجی پرداخت کرد یا خیر سووواکت 

 است. 

شد نباید قرینه  شته با عدم وجود قرینه: برای این که کلمه یا کلامی اطلاق دا

ق.م کلمه شومشویر قرینه اسوت که  ۰۹۳تقیید وجود داشوته باشود. مثلا در ماده 

قید پسوور بزر ، دارای جد و جده حبوه نمی ی مادر نیسووت و نیز یحبوه در دارا

عقد در حال احرام باطل اسوووت و با علم به حرمت »ق.م  ۹۰۳۵باشووود. یا ماده 

لفظ حرمت ابدی نشان می دهد هر چند لفظ عقد بدون « موجب حرمت ابدی است
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قید است اما مراد از آن فقض عقد نکاح است. ناگفته نماند قرارگرفتن این ماده در 

ق.م نسوووبت به  ۶۰۰می تواند قرینه بر تقیید باشووود. یا اکراه در ماده  کتاب نکاح

 معنوی و مادی. 

انصوووراف: در لغت به معنی برگشوووتن و رجوی کردن و در اصوووول به این 

معناسووت که ذهن، از معنای روی برگرداند یا بدان توجه کند. انصووراف بدوی یا 

ست که برخی م سبب آن ا صراف لفظ به  صادید معنا، بیش از ابتدایی؛ گاهی ان

سایر مصادید در خارج یافت می شود که مانع اطلاق نیست )انصراف مسلمان 

بر شیعه یا پدر بر پدر مشروی یا صغیر بر صغیر ممیز( انصراف به جهت اکمل 

صداق کامل به ذهن ما  شود معنا و م صراف موجب می  صداق؛ گاهی ان بودن م

صووراف مادر به مادر نسووبی یا برسوود این انصووراف هم مانع اطلاق نیسووت )ان

ستعمال انصراف ید به ید امانی(.  ستعمال؛ گاه کثرت ا انصراف ناشی از کثرت ا

لفظ در برخی مصووادید، بین آن لفظ و آن مصووادید علاقه و مناسووبت پیدا می 

شووود این انصووراف مانع اطلاق اسووت )انصووراف مال بر مادی و محسوووس یا 

بر خیارات مالی یا انصراف ملک یا انصراف خیاراتی که با فوت منتقل می گردند 

 ملک یا مایملک در اموال غیرمنقول( 

نبودن قرینه در مقام تخاطب: برای به وجود آمدن اطلاق لازم اسوووت قدر 

شد. ماده  شته با وارث ذیل »ق.م می گوید  1۰۹متیقن در مقام تخاطب وجود ندا

حرمانی و نقصووانی؛ می دانیم حجب بر دو قسووم اسووت « حاجب از ارث ندارند...

این موارد حاجب حرمانی ندارند. چون این ماده در حجب حرمانی آمده و پیش 

از بحم حجب نقصووانی، باتوجه به قرینه مقامی قدر مسوولم اینجا این اسووت که 
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 منظور ماده حجب حرمانی است. 

: حمل مطلد بر مقید زمانی لازم اسوووت که ین مطلد و مقید تنافی و نکته

شد.  شکار حیوانات تعارض با ست( و ) شکار موجب تملک ا مانند آن که بگویم )

ست به جز حیوانات اهلی.  شکار موجب تملک ا ست( نتیجه  اهلی موجب تملک نی

ق.م.ا این مواردم طلد  ۶۰۰و  ۶۰4ق.م یا  11۹ق.م یا  ۹۶۷۳، ۹۶۰1، ۹۶۰۰مواد 

باشد  تایید را بر مقید حمل می کنیم. اما اگر تنافی و تعارضی نباشد و تنها برای

ق.م )در مورد تدلیس در عقود و  ۷۰4ق.م و  4۳۰نیاز به این حمل نیسووت. مانند 

 ق.م )اکراه در عقود و اکراه در صلح(  ۷۰۶و  ۹۰۰تدلیس در صلح( یا مواد 

 

 عام و خاص

عام به لفظی گفته می شود که همه افراد و مصادید مفهوم را دربر می گیرد. 

است و شامل کلیه افراد و مصادید می شود و لفظ  مثلا لفظ همه انسان ها عام

 اموال نیز عام است، زیرا هر چه را مال نامیده شود، در بر می گیرد. 

خاص به لفظی گفته می شود که تنها برخی از افراد مصادید عام را دربر 

 می گیرد. مثلا عبارت بعضی از انسان ها یا تعدادی از دانش آموزان. 

و  «ایران»ن است بر یک فرد یا شیء دلالت کند مانند : لفظ خاص ممکنکته

ممکن است بر افراد و مصادید متعدد دلالت کند که در این صورت هر گاه با 

« اطفال بزهکار»مفهوم گسترده تر سنجیده شود، خاص نامیده می شود. مثلاً 

خاص « بزهکار»افراد و مصادید زیادی را شامل می شود. اما در برابر لفظ 

 ب می شود. محسو
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: عموم و خصووووص، صوووفت لفظ اسوووت یعنی الفاظ باتوجه به میزان نکته

 شمول و فراگیری مفهوم خود، عام یا خاص نامیده می شود. 

 

ند آن  مان یه، هیج و  مام، همه، هر، کل کل، جمع، ت ماتی چون  ادوات جمع: کل

 « ق.م ۶۹ق.م.ا ماده  ۶ق.ت. ماده  ۳ق.ا. ماده  ۶1اصل »

برخی حقوق دانان بیان کرده اند در نظر می رسووود چنانچه  الفاظ جمع: به

 «ق.م ۹۰ماده  -ق.ا ۶4اصل »زبان فارسی، لفظ جمع دلالت بر عموم می کند 

نکره در سیاق نهی: هرگاه لفظ نکره ای در یک جمله منفی یا در ضمن جمله 

رفته گیا نفی به اسم نکره تعلد دلالت کننده بر نهی قرار بگیرد، به طوری که نهی 

 ق.م(  ۵۰۳ماده  –ق.م  ۹۳4باشد. آن لفظ نکرده، دلالت بر عموم می کند. )ماده 

 

راقی یا افرادی: گاهی همه افراد و مصووادید یک مفهوم در عرض هم غاسووت

درنظر گرفته می شود و حکمی بر آنها مقرر می گردد. به طوری که حکم مزبور 

شود و هر یک از افراد و  ضوی شامل تک تک افراد می  صادید، به تنهایی مو م

 « ق.م ۹۰۷۹ماده  -ق.ا 4۹اصل »حکم هستند. 

عام مجموعی: همه افراد و مصوووادید عام درنظر گرفته می شوووود و برای 

ته  که مجموی افراد روی هم رف به طوری  یک حکم مقرر شووووده  ها  مجموی آن

موضووووی حکم قرار می گیرند و برخلاف عام اسوووتفراقی هر یک از مصوووادید، 

ضوی ست  مو ست بلکه جزئی از آن ا صل  ۳۰۹ماده »حکم نی  ۹۹۳و  ۹۰۰ق.م ا

 « ق.ت ۵۰۷ماده  -ق.ا

 الفاظ عموم

 اقسام عام
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بدل  عام بدنی: افراد و مصوووادید یک مفهوم، در طول هم و به نحو علی ال

مورد توجووه قرار می گیرد و حکم مورد نظر بووه یووک فرد نووامعین تعلد می 

 « راتق.م.ا مبحم تعزی ۳۹۳ماده  -ق.م ۵۹۰و  ۵۹۷ماده »گیرد.

 

در عام افرادی به تعداد افراد امتثال )اطاعت( عصووویان )عدم اطاعت( وجود 

خواهد داشووت. )همه دانشووجویان حقوق خصوووصووی باید آموزش زبان خارجی 

 ببینند( 

شت ولی امکان دارد مخالفت  شتر نخواهیم دا در عام مجموعی یک امتثال بی

ش شد )تیم فوتبال دان شن آغاز با آن حکم به تعداد افراد با سم ج گاه باید در مرا

شند تا امتثال انجام گیرد  سابقه برگزار نماید. باید همه آنها با صیلی، م سال تح

 یک یا چند نفر هم نباشند موجب مخالفت است( 

شتر وجود  صیان بی در عام بدلی به تعداد افراد امتثال وجود دارد اما یک ع

ات غرید وجود داشته باشند ندارد. )اگر یک نفر در حال غرق شدن باشد پنج نج

فت  خال ند م نده بت  جا یک ن ثال رخ داده و اگر هیج  هد امت بد جات  یک نفر هم ن

 صورت گرفته( 

  

معیار 

تشخیص انوای 

 عام
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سوب  شد و جزئی از کلام عام مح ستقلال با صل: که دارای ا مخصص منف

 « تخصیص خورده 44۷ق.م که توسض ماده  44۳ماده »نباشد. 

ماده  نا:  نه ایرا»ق.م  ۳اسوووتث یه سوووک ن ...... مگر در کل

 ......« مواردی 

 ........« ق.م )کلیه عقود جایزه  ۰۳4صفت: ماده 

هر یک از وراث طبقه سوووم اگر »ق.م  ۰۹۶۰شوورو: ماده 

 « تنها باشد........

هرکس با علم به »ق. صووودور چک  ۹۰ماده  :متمم یا قید

 « بسته بودن حساب........

یت:  ند د»ق.م  1۵۵ماده غا به ورثه نمی توا ر موصوووی 

 « تصرف کند مادام که...

 

  

اقسام 

 مخصص

مخصص 

 لمتص

: مخصص از جهتی به لفظی و غیرلفظی نکته 

تقسیم می شود. مخصص لفظی هم به 

صورت متصل است هم منفصل )به مانند 

رو به رو(. اما مخصص غیرلفظی تنها به 

 ق.م. 4۳۰صورت منفصل است مانند ماده 
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ید در  با یان  مه دانشوووجو باین: ه یان دو امر مت ید م ترد

کلاس حاضور شووند به جز علی در حالی که چند علی در کلاس 

وجود داشووته باشوود. لازم به ذکر اسووت مرحوم محمدی از مثال 

تردید در میان ساکن تهران با متولد تهران در این مورد استفاده 

ه که مثالی برای اقل و اکثر اسووت به متباین )اقل آن سوواکن کرد

 تهران یا متولد تهران است. اکثر آن ساکن و متولد تهران است( 

به تحترد قل و اکثر: رسووویدگی  به ید میان ا ید  با قیقات 

سات  سا ضد اح شد مگر در اقداماتی که بر  صورت عمومی با

شیعه و حداکثر آن ش شد.  حداقل آن مذهب  سایر مذهبی با امل 

 ادیان می گردد. 

ید  ید در ترد با مام دانشوووجویان  باین: ت میان دو امر مت

شوند و در حکم دیگر می گوید علی می تواند در  ضر  کلاس حا

کلاس حاضوور نشووود. چند علی در کلاس وجود دارد نمی دانیم 

کدام علی مدنظر اسووت )مصووال مرحوم محمدی همان سوواکن یا 

 متولد تهران است(

ید  ها ترد جاره  یه ا مده کل قل واکثر: در ق.م.م آ یان ا م

صره  (شامل این قانون می گردد. )عام ستیجر  ۵تب ق مالک و م

می گوید اراضوووی مزروعی ... شوووامل این قانون نخواهد شووود 

)خاص( هر گاه در زمین، گل و نهال کاشته شود آیا می توان آن 

شخاص صل حقوقی می گوید کلیه ا ست. ا   را زمین مزروعی، دان

اجمال 

 مفهومی مخصص

 متصل

 صلنفم
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باید هزینه دادرسوووی پرداخت کنند و به موجب ماده واحده بنیاد 

شک  ست. حال  سی معاف ا ضعفین از پرداخت هزینه دادر ست م

 کنیم شامل شرکتها آن می شود یا خیر. 

ق تجارت می گوید )شخص حقوقی کلیه حقوق و تکالیف  ۳11متصل: ماده 

ن اسوووت دارای آن باشووود ... مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقض انسوووان ممک

 مانند...( با ابلاغ دادخواست به خادم شخص حقوقی هم صحیح است. 

ق.م در جهیزیه و مهریه زن بحم آن اسووت جز احوال  ۷و  ۳منفصوول: ماده 

ست و برخی حقوق دانان  شد یا خیر. در این مثال اختلاف نظر ا شخصیه می با

 این مورد را شبهه مفهومی می دانند. 

 

ل مخصووص تنها در مورد شووبه مفهومی منفصوول که تردید میان : اجمانکته

 اقل و اکثر است، به عام سرایت نمی کند. 

: تمسووک به عموم عام در شووبهه مصووداقی جایز نیسووت یعنی عنوان نکته

موضوووی نباید محل تردید باشوود. برای مثال در نسووبت یکی از فرزندان در ارث، 

سئله را یت اول برادر»حل کنیم. که گفته اند  شک کنیم نمی توانین با حکم عام م

 « را ثابت کن بعد ارث ببر

  

 مصداقی
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در مخصص متصل، جست و جو برای یافتن مخصص لازم نیست و عمل 

به عام جایز است. و همچنین عام درخصوص مخصص متصل از ابتدا ظهور و 

 حجیت ندارد. 

ست و عمل  در مخصص منفصل، جست و جو برای یافتن مخصص لازم ا

بدون فحص و جسووت و جو جایز نیسووت و همچنین عام در مخصووص به عام 

 منفصل، ابتدائا ظهور دارد لکن در آن حجیت ندارد. 

 

شند مخصص فقض به عام آخری باز می گردد ماده  سم با اگر همه عام ها ا

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوی است یا چیزی که مالیت »ق.م  ۵41

ا چیزی که بایع قدرت تسوولیم آن را ندارد مگر مشووتری و منفعت عقلایی ندارد ی

 « قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد

ست که به عام باز می گردد عام ابتدایی  ضمیر ا سم و بعد آن  همه تجار »ا

سال تمدید  سب خود را هر  شند و آنان باید پروانه ک شته با باید دفتر تجاری دا

 « گه کسبه جزکنند م

 

مفهوم: مفهوم موافد اولویت عام را تخصیص می  تخصیص عام به وسیله

ق.م( و مفهوم مخالف درصورت حجیت عام را ۹۶4۹و  ۹۶۵۳زند )بررسی مواد 

و  ۶۰۷تخصوویص می زند )در این مورد اختلاف نظر وجود دارد بررسووی مواد 

 ق.م(  ۷۶۰

 

عمل به عام 

پیش از 

جست و جو 

 مخصص

یک 

ص مخص

بعد از چند 

 جمله
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: درصورتی که قانون گذار در ماده ای قانونی صراحتا مواد انواع نسخ

دیگری را نسخ کند به آن نسخ صریح یا شخصی یا موضوعی می گویند در 

 غیر این صورت نسخ ضمنی یا نوعی می باشد.

 تاریخ هر دو معلوم 

 « 44۷و  44۳ماده »هم زمان باشند: تخصیص 

سخ در غیر ابتدا عام بی شد ن شده با اید: اگر به عام عمل 

 این صورت تخصیص است. 

اختلافی اسووت نظر قوی تخصوویص می  :ابتدا خاص بیاید

 ق.م  ۵۶1ق. مسئولیت مدنی و  ۹ماده  باشد.

 تاریخ یکی معلوم: 

صل تاخر حادث و عدم  ساس ا شد: برا خاص مجهول با

 نسخ می گوییم به عام عمل نشده و تخصیص 

 ل باشد: دقیقا حالت سوم بالاست. عام مجهو

 تاریخ هر دو مجهول: به علت اصل عدم نسخ تخصیص است. 

 

 

  

دوران امر 

بین 

تخصیص و 

 نسخ
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 دلیل، امارات و اصل

 

دلیل: هر چیزی را که بتواند ما را به مجهولی برسووواند و مجهولی را بر ما 

ق.م به  ۹۶۳1معلوم کند دلیل می گویند. این معنای اعم دلیل اسوووت که در ماده 

ست. بدین معنا کار رفته  صل ا ست. اما دلیل به معنای اخص در برابر اماره و ا ا

که به لحاظ کشف از واقع مثبت حکم تکلیفی و کلی باشد. )اعم از حکم تیسیسی 

 و امضائی( 

اماره: مثبت حکم وضووعی یا موضوووعی از موضوووعات احکام تکلیفی می 

اماره ید که مثبت باشد و به لحاظ کشف از واقع حجیت شناخته می شود. مانند 

صرف و  ست و یا اماره فراش که مثبت تمالکیت مت سب و مبتنی بر غلبهولید ا  ن

اسوووت. یا پرداخت مالیات و عوارض مکلف ظاهر در ملکیت و اماره ظن به آن 

 است. 

اصوول: چیزی اسووت که بدون ملاحظه کشووف از واقع و صوورفا برای تعیین 

باشد، اعم از این که مثبت حکم  تکلیف در موقع شک و تردید حجت شناخته شده

 تکلیفی باشد یا موضوعی. 

 

 اولاً: دلیل مثبت حکم تکلیفی و اماره مثبت موضوی یا حکم وضعی است. 

ثانیاً حجت اماره به عقیده مشهور اصولین مبتنی است بر حجیت ظن نوعی 

ست نه قطع، در حالی که دلیل  حاصل از آن و به عبارت دیگر اماره موجب ظن ا

 می تواند قطعی باشد یا ظنی. 

 تعریف 

 

مقایسه دلیل 

 و اماره
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دلیل و اماره برای کشووف از واقع و پی بردن به حکم واقعی یا موضوووعات 

شته و برعکس، با  شف از واقع ندا صل به هیج وجه جنبه ک ستند. ولی ا احکام ه

با جهد فقیه به  ماره را دلیل اجتهادی گویند، زیرا  فرض جهل به واقع دلیل و ا

لیل فقاهتی می گویند و با اصوول می توان تنها راه دسووت می آید ولی اصوول را د

 حل عملی را فهمید. 

از لحاظ اثبات مطلب، اماره بر اصل برتری دارد و در صورت تعارض میان 

 «. الاصل دلیل حیم یا لادلیل»آن دو اماره بر اصل مقدم است

اماره غالباً مفید ظن اسوووت و مبنای حجیت آن کشوووف ظنی درواقع اسوووت. 

ست و به هر حال مبنای حجیت آن ایجاد ظن درحالی ک صل غالباً مفید ظن نی ه ا

 نمی باشد.

ست و  ست که قبلاً برای یافتن دلیل محص و ج صل زمانی مجاز ا عمل به ا

 جو شده باشد اما در اماره نیاز به این موضوی نیست. 

اصوول، مثبت آثار و لوازم عقلی عادی خود نیسووت، ولی اماره مثبت آثار و 

 قلی و عادی خود است. لوازم ع

 

نکاتی پیرامون امارت: علم عادی، اطمینان، ظن متاخم به علم را اصوووولین 

سته  شناخته اند. جز در مواردی که علم و قطع حقیقی را لازم دان متاخر حجیت 

ست.  شد. ظن معتبر حجت ا شک نمی تواند حجت با ست.  اند مانند طهارت و نجا

که موجب « قاضی منصوب از طرف امام )ی(مانند شیای و بینه برای شناختتن »

گواهی یک نفر عادل، گفته خود »ظن معتبر اسووت اما ظن غیرمعتبر حجیت ندارد 

مقایسه 

 لیلا دباصل 

 و اماره
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ستخض از طرف امام ضی، د ست « شخص قا شد، حجت نی هرچند موجب ظن با

 حجت اماره جنبه طریقت دارد نه جنبه موضوعیت. 

مطلد با ظن عام  قطع و ظن معتبر حجت اسووت و ظنمطالب بالا، باتوجه به 

 و همچنین شک و وهم حجیت نیست. 

 

ماره قانونی آن را دلیل بر امری قرار داده مانند مواد:  و  ۹۹۰و  ۹۰۰، ۵۳ا

 ق.ص. چک  ۹۷ق.م یا ماده  ۹۹۳۰و  ۹۹۳1

 ق.م  ۹۵۶4اماره قضائی: از طرف قاضی دلیل بر امری قرار داده شود، 

 

شد و با ضوی با شک در مو ضوعی:  کمک ظاهر و اماره، حکم آن  اماره مو

مشووخص گردد. مانند: اتومبیل در تصوورف شووخصووی اسووت ولی در مالکیت آن 

شووخص تردید باشوود و براسوواس قاعده که اماره بر مالکیت اسووت حکم به نفع 

 «. ق.م ۵۳»متصرف صادر می گردد 

ماره حکمی وقتی حکمی برای ما مجهول باشووود مثل وجوب نفقه پدر و  :ا

 ق.م در تلف مبیع قبل از قبض.  ۵1۷ا ماده مادر بر فرزند ی

 

صول عملیه ست که یا ناحیه عقل و یا از هر دو ناحیه ا صول و قواعدی ا : ا

وارد می شود. زمانی که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم یا به عبارتی، مجتهد به 

سی پیدا نکند برای رفع دلیل واقعی )حکم قطعی( یا دلیل ظنی  ستر )دلیل عملی( د

صلی حیر صحاب درواقع ا ست صول عملیه رجوی می کنید. ا سرگردانی به ا ت و 

انوای اماره 

 در قانون

انوای اماره 

 فقهدر 
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است شرعی و اصل تخییر اصلی عقلی می باشد و دو اصل برائت و احتیاو نیز 

 عقلی، شرعی می باشد. 

  

حکمی: برای بیان حکم ظاهری به کار می رود مانند: اصووول برائت، احتیاو، 

 تخییر، استصحاب

وضووووی حکم به کار می رود مانند: اصوووالت موضووووعی: که برای بیان م

الصحه، اصالت الحربه و اصل عدم ولایت. قرعه را نیز اگر اصل بدانیم و همین 

طور مفاد قاعده فراغ و تجاوز، اصل حظر و اباحه هم جز اصول موضوعی می 

 باشند. 

عدم  –اصووالت العدم  -حکمی و موضوووعی: اصووالت الطهاره، اصووالت الحل

اصووول اولویت دفع مفسووده بر جلب  -اصووالت نفی اکثر -العدمدلیل، دلیل علی 

 منفعت 

  

مال  یا  تاب  که بگوییم: این ک عدم اسوووت چنان یان وجود و  ید م عقلی: ترد

 شماست یا مال شما نیست. در این مثال احتمال دیگری وجود ندارد. 

اسوووتقرائی: تردید میان دو یا چند چیز که احتمال دیگر هم غیرممکن نمی 

. مانند آن که بگوییم این کتاب یا مال شووماسووت یا مال من اسووت و ممکن باشوود

 است مال هیج کدام هم نباشد. ولی هیج کس دیگر هم مدعی مالکیت آن نیست. 

  

انوای اصول 

 عملیه

 انوای حصر
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محرزه: اصل صحت و قاعده فراغ و تجاوز و همچنین اصل استصحاب جز 

 اصول محرزه می باشند. 

 ا اصل غیرمحرزه گویند. غیرمحرزه: اصل برائت، تخییر و احتیاو ر

 

 حالت یقین سابد لحاظ شود: اصل استصحاب 

 حالت یقین سابد لحاظ شود

 شک در اصل وجود تکلیف: اصل برائت

 شک در مکلف به 

 عمل به احتیاو ممکن باشد، اصل احتیاو

 عمل به احتیاو ممکن نباشد، اصل تخییر

 

س شتن ا صحاب: در لغت به معنای به همراه دا ست صل ا صطلح ا ت و در ا

مثلاً هر گاه « ابقاء ما کان»اصول فد حکم به بقا آنچه پیشتر وجود داشت است. 

ندانیم که سربازی که به جبهه جنگ اعزام شده، مرده یا زنده است؟ زنده بودن 

او را، که تا چندی پیش یقین داشووتیم، می پذیریم و با تردید در واقعیت، حکم به 

 ق.آ.د.م  ۹۰1بقای او می کنیم. با ماده 

  
صحاب کنیم باید در  ست ضوی یا حکمی را که می خواهیم ا سابد: مو یقین 

 گذشته معلوم و یقینی باشد مانند زنده بودن سرباز در گذشته 

شووک لاحد: چیزی را که یقین )حتی ظن معتبر( داشووته ایم. هم اکنون مورد 

سرباز بی خبریم و شک  ست از  شد. مدتی ا ست تردید قرار گرفته با دایم زنده ا

 یا مرده. 

اصل محرزه 

 و غیرمحرزه

مجاری 

 اصول عملیه

ارکان 

 استصحاب
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  شرایط استصحاب

( وحدت متعلد یقین و شووک )وحدت متیقن و مشووکوع(: همان موضوووعی ۹

ق.م شرو  1۷۳که قبلاً مورد یقین بوده مورد تردید قرار گرفته باشد، طبد ماده 

ارث بردن حمل این اسووت زنده متولد گردد. حال اگر در زنده به دنیا آمدن طفل 

دو موضوی متفاوت هستند اصل چیست؟ چون جنین و نوزاد شک کردیم تکلیف 

 استصحاب در این موضوی جاری نیست. 

نکته: معیار تشووخیص وحدت موضوووی عرف و موضوووعات عرفی اسووت نه 

سفندی یقین داریم.  صی را بر گو شخ عقل و دقت های عقلی. برای مثال ملکیت 

با دلالت عقلی  مدتی بعد همان گوسوووفند را ذبح شوووده می یابیم. در این فرض

موضووووی تغییر کرده؛ زیرا از نظر عقلی، گوسوووفند زنده که دارای روح حیوانی 

اسووت، ماهیت متفاوت از گوسووفند ذبح شووده دارد. ولی در دید عرف تغییری در 

موضوی ایجاد نشده است  درنتیجه می توان مالکیت سابد را استصحاب کرد. 

است: قیودی که نقش اساسی قیودی که در موضوی حکم اخذ شده بر دو قسم 

دارند و با تغییر آنها موضووووی هم تغییر می کند مانند مایع بودن برای آب با 

تبخیرشدن آن، دیگر نمی توان بدان آب گفت: اما قیودی که، جز حالات و ویژگی 

ها هسووتند، مانند گرم و سوورد بودن آب که با تغییر آنها، موضوووی متحول نمی 

 شود. 

قن و مشکوع )عدم سرایت شک به یقین(: فرض کنید روز ( تعدد زمان متی۶

شنبه در زنده بودن و بقای  سه  ست( اگر روز  شتیم )علی زنده ا شنبه یقین دا

حیات او شک کنیم، می توانیم استصحاب را جاری کنیم، ولی اگر در مورد یقین 
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شویم که آیا اعتقاد و یقین ما در رو شویم، یعنی مردد   زقبلی خود دچار تردید 

ستصحاب جاری  شنبه به زنده بودن علی درست بوده یا خیر در این صورت ا

یعنی سوورایت کننده معروف « شووک سووازی»نمی شووود. )این مورد در اصووطلاح 

 شده و جایگاه اجرای قاعده یقین است(. 

( تقدم زمانی متیقن بر مشووکوع: با یقین بعدی نمی توان شووک قبلی را از ۵

سرایت یقین بعدی  ستصحاب قهقری»به ماقبل را در اصطلاح بین برد.  ی، یعن« ا

مقلوب و وارونه می گویندکه فاقد اعتبار و نادرسووت اسووت. برای مثال وقتی در 

بر عدم ملائت، ولی یقین داشووته باشوویم نمی توانیم آن را به سووال  ۹۵۰۳سووال 

هم تسووری دهیم و حکم به پرداخت نفقه از آن تاریخ را صووادر کنیم، اما  ۹۵۰۰

 ص ظهور الفاظ استصحاب قهقهری حجیت دارد. درخصو

وجود اثر عملی در اسووتصووحاب: در زمان اسووتصووحاب، اثر شوورعی یا ( 4

حقوقی بر آن مترتب شووود. برای مثال اگر شووک کردی که آیا خانه که ده روز 

پیش سووالم بوده در اثر زلزله ویران شووده یا خیر، درصووورتی می توانیم بقای 

 باقی ماندن خانه دارای اثر حقوقی و قانونی باشد.  خانه را استصحاب کنیم که

ضعیت و حالتی که دارد، ( ۳ شخص به چنین و شک و یقین:  شتن  فعلیت دا

شد.  شاء اثر با شتر در عبادات می تواند من شرو بی شد و این  شته با التفات دا

مثال: شووخص ده صووبح یقین داشووته وضووو ندارد )یقین به حدیم( سوو س از 

شووود و با همین وضووع نماز می خواند و پس از نماز  وضووعیت خود غافل می

متوجه شده که وضو نداشته است. در این موضوی قاعده فراغ است و نماز وی 

داشووته و سوواعت صووحیح می باشوود. حال اگر شووخص سوواعت ده یقین به حدث 
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یازده شووک در وضووو داشووتن کند و غافل گردد و نماز ظهر را بخواند نمازش 

یش از نماز، شک فعلی به طهارت پیدا کرده و استصحاب باطل است؛ زیرا وی پ

صحاب حدث، این  ست شده. پس با اجرای ا صی جاری  شخ حدث در حد چنین 

 شخص فاقد طهارت به شمار می رود و نمازش باطل است. 

مقایسه استصحاب با قاعده مقتضی و مانع: براساس قاعده مقتضی و مانع، 

ن مانع مورد تردید قرار گیرد. به شووک اگر وجود مقتضووی یقینی باشوود ولی فقدا

در مانع اعتنا نمی شود و مقتضی اثر خود را می گذارد. مثال: شخصی به هنگام 

شک می کند که  سطه احتمال وجود مانع  شوید ولی به وا ستش را می  ضو د و

دسووتش کامل شووسووته شووده یا خیر. بنابراین قاعده تا مانع محرز نشووده باید 

ست. ی ست مگر آنکه یکی از  4۳۷ا ماده مقتضی را موثر دان ق.م )هر بیعی لازم ا

باشووویم  ته  بت گردد( در این مورد در وقوی بیع یقین داشووو ثا یارات در آن  خ

شیم )مانع(.  شته با شک دا در قاعده مقتضی و مانع )مقتضی( و در وجود خیار 

مانند استصحاب با یک یقین و یک شک رو به رو هستیم با این تفاوت که یقین و 

ضی و مانع به دو شک  صحاب به یک چیز تعلد یافته ولی در قاعده مقت ست در ا

 چیز. 

مقایسه استصحاب با قاعده یقین: نخست این که در استصحاب زمان یقین 

و شک یکی است؛ ولی در قاعده یقین زمان یقین و شک متعدد است به این معنا 

وجود دارد و که در هنگام اجرای استصحاب، هم نسبت به وضعیت سابد یقین 

هم بقای وضعیت قبلی در حال حاضر مشکوع است؛ پس در آن واحد دو حالت 

یقین و شووک در ذهن شووخص جمع می شووود. در حالی که در قاعده یقین، حالت 
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یقین و شووک در دو زمان متفاوت در ذهن شووخص وجود داشووته اسووت. تفاوت 

ست، شکوع متعدد ا صحاب زمان متیقن و م ست ست که در ا ولی در  دیگر آن ا

 قاعده یقین زمان متیقن و مشکوع واحد است. 

 اقسام استصحاب از جهت مستصحب

صحاب وجودی: وجود ۹ ست سلم بوده و مورد ( ا شته م چیزی را که در گذ

تردید قرار گرفته را، موجود فرض کنیم. مانند استصحاب وجود دین در گذشته 

ق.م(  1۷۰و  1۷۵اد ق.ا.د.م( یا استصحاب زنده بودن شخص )در مو ۹۰1)ماده 

 ق.م(  ۹۶۹۵یا استصحاب جنون در مورد مجنون ادواری )در ماده 

( استصحاب عدمی: عدم چیزی در سابد محرز و مسلم بوده و وجود ان ۶

در زمان بعد مورد تردید قرار گیرد و آن را معدوم فرض کنند. مانند: استصحاب 

اسووتصووحاب اعسووار در ق.م( با  ۷۶۵بقای دین برعهده مدیون اصوولی )در ماده 

مورد عدم پرداخت محکوم به در صووورت اثبات اعسووار در گذشووته با زنی که 

سال  صحاب عدم  ۹۵۰۰مدعی زوجیت با مردی از  ست ست و مرد منکر آن و ا ا

زوجیت در این مورد با شک در ممیز غیرممیزبودن طفل و استصحاب عدم تمیز 

 در این مورد

ستصحاب موضوعی: موضوی قضیه، مو۵ ستصحاب قرار ( ا رد تردید و ا

می گیرد. مانند: استصحاب وجود غایب مفقود الاثر یا استصحاب دین سابد با 

 استصحاب عاقل بودن و...

( استصحاب حکمی: حکم قضیه، مورد تردید قرار گیرد درحالی که سابقا 4

حکم مسووولم و مقطوی بوده مانند: انفاق به پدر و مادر که واجب بوده؛ از جهتی 
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آن صادر می شود )حکم تکلیفی(، تردید واقع می شود و حکم به پرداخت مورد 

یا شخصی ضامن مالی بوده ا زجهتی تردید می شود ضمانت باقی مانده یا نه 

 و حکم به بقای ضمانت می شود )حکم وضعی(. 

سابد  ستصحاب عدمی حالت  ستصحاب عدمی: در ا سه اصل عدم با ا مقای

صل ع ست ولی در اجرای ا صل ملحوظ ا شود و ا سابد توجه نمی  دم به حالت 

و  1۷۰و  ۵۳۰عدم عقلی اسوت و اسوتصوحاب عدمی، اصولی اسوت شورعی مواد

 ق.م مثال های برای اصل عدم می باشند.  ۹۶۳۷

 اقسام استصحاب حکمی

استصحاب حکمی تعلیقی: اگر انگور جوش بیاید و یک سوم آن تبخیر شود 

و  ۶4۷و تبخیر اسووت. یا مواد حرام اسووت پس حرمت انگور معلد به جوشوویدن 

ق.م در مورد معاملات فضولی و اکراهی که معلد به تنفیذ است در غیر این  ۹۰۰

 صورت،  عدم تنفیذ استصحاب می گردد. 

شود  صحاب حکمی تنجیزی: در جای که حکم منجز، مورد تردید واقع  ست ا

صل می  شک حا شود  شمش  ست حال اگر انگور ک مانند خوردن انگور حلال ا

 ود حلال است یا حرام. ش

 اقسام استصحاب از جهت منشاء شک لاحق

ضی در اینجا، مقدار قابلیت بقای هر چیز  صود از مقت ضی: مق شک در مقت

شک کنیم همچنان  صاحب خانه از خانه رفته  ست و  شن ا ست چراغ نفتی رو ا

سال از ازدواج موقت، شک می  ست یا خیر. یا پس از گذشت پنج  چراغ روشن ا

 طه میان زن و مرد باقی مانده یا خیر یا شک در بقای خیارات غیرفوری. شود راب
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شک در پیدایش با وجود رافع و  ست:  سم ا شک در رافع: که خود بر دو ق

 شک در رافعیت موجود. 

شک در پیدایش رافع: شخصی ساعت ده وضو دارد شک می کند رافعی به 

ک می کنیم طلاق یا فسووخ وجود آمده یا خیر یا عقد نکاح دائم منعقد شووده و شوو

)رافع( به وجود آمده و به علقه زوجیت پایان داده. در این موارد مقتضوووی باقی 

 مانده و استصحاب می گردد پس وضو و نکاح باقی است. 

شک می کنیم  سر خود را طلاق می دهد  شک در واقعیت موجود: مردی هم

صورت تغییر عین  ق.م در 1۰۵طلاق صحیح بوده یا خیر یا به موجب بند  ماده 

راهب حد رجوی را ندارد. فرض کنید متهب در زمینی که موهبه حاصوول شووود. 

 هبه گرفته زراعت کند آیا صرف کاشت در زمین تغییر محسوب می شود. 

 

آثار شرعی بی واسطه: اگر در مالکیت شخصی شک کنیم و حکم به مالکیت 

ر خانه و عدم دهیم آثار شوورعی بی واسووطه آن مانند جواز تصوورف شووخص د

جواز تصرف دیگران هم استصحاب می شود یا با استصحاب زنده بودن طرف، 

 مالکیت وی بر اموالش و ارث بردن او از پدرش را استصحاب کنیم. 

با یک یا چند واسووطه شوورعی: با اجرای  آثار شوورعی مسووتصووحب همراه

چون استصحاب حیات شخص، حکم به بقای زوجیت دادیم و آثار با واسطه ای 

 وجوب پرداخت نفقه و حد طلاق برای مرد هم استصحاب می گردد. 

آثار غیرشرعی: اگر در زنده بودن شخص شک کنیم و با استصحاب حکم 

صحاب ثابت نمی گردند مانند  ست شرعی با یان ا به زنده بودن او دهیم آثار غیر

 آثار

 استصحاب
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 سن او با تغییر وضعیت ظاهر او مانند سفید شدن موها

با واسطه غیرشرعی: در این مورد هم استصحاب توان  آثار شرعی همراه

صادر  شخص را هم  صحاب حیات، حکم به بلوغ  ست اثباتی ندارد. مانند آنکه با ا

 کنیم و آثار شرعی بلوغ را بر آن باز کنیم. 

 

 اقسام استصحاب کلی

کلی نوی اول: موضوووی جزئی را اسووتصووحاب کنیم و حکم کلی دهیم. مانند: 

ساعت سانی در خانه  می دانیم که  شک می کنیم ان ده حسن در خانه بوده حال 

شده  سه روز برای بایع خیار تاخیر ثمن ایجاد  ست یا نه؟ یا می دانیم بعد از  ه

 شک می کنیم خیاری دارد یا خیر. 

ست که نمی دانیم کلی در  شک و تردید در بقای کلی، در آن ا کلی نوی دوم: 

طرف توبه کرده اما نمی دانیم جرم  ضووومن کدام یک از افراد خود تحقد یافته

ق.م.ا یا  ۶۳سرقت بوده یا قذف یا تردید، در عفو عمومی و خصوصی در ماده 

معامله ای واقع شووده شووک کنیم هبه اسووت یا بیع. در این مورد وقوی معامله را 

ستصحاب می کنیم و آثار آن مانند مالکیت را پابرجا می دانیم ولی آثار خاص  ا

شفعه در بیع یا حد هر یک از عقود  صحاب کرد. مانند اخذ به  ست را نمی توان ا

شک کنیم  شده  ست یا خیر. یا نکاح واقع  شک کنیم دوری ا شده  سخی ایجاد  ف

دانم بوده یا موقت که در این مورد با اسووتصووحاب وقوی نکاح به طور کلی، آثار 

ست؛ ولی آثار ن کاح دائم کلی آن، از جمله حلیت تمتع و حرمت ازدواج زن، باقی ا

 و موقت، مانند تورات، وجود نفقه و بذل مدت خیر. 
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شده و آن فرد از بین  ضمن فردی محقد  سوم: می دانیم کلی در  کلی نوی 

رفته، اما همچنان در بقای کلی شوووک داریم چون احتمال می دهیم فرد دیگری 

جایگزین شده حسن صبح در خانه بوده و از خانه خارج شده، ولی احتمال می 

شده دهی م با حضور حسن در خانه یا هم زمان با خروج او از خانه علی وارده 

سن  ضغیر که به  سانی در خانه باقی هست یا خیر. یا  شک می کنیم ان درنتیجه 

بلوغ رسوویده و ولایت پدرش از این جهت از بین رفته، ولی احتمال دارد با جنون 

 مقارن با بلوغ، ولایت او باقی مانده باشد. 

منظور از آن این عدم ازلی: یکی از اقسام استصاب عدمی است. استصحاب 

ساً  سا صف مورد نظر( یقیناً در زمان دور یا ا صحب )حکم یا و ست ست که م ا

پیش از پیدایش همه موجودات معلوم اسووت. حال که شووک در پیدایش آن داریم. 

ستصحاب می کنیم و بنا را بر معلوم بودن آن می  همان وضعیت عدم ازلی را ا

ضع  شاری و شک می کنیم که آیا از ناحیه  صی  گذاریم. مثال: در مورد حکم خا

صحاب عدم ازلی، می توانیم چنین بگوییم:  ست صورت پذیرش ا شد، یا خیر در 

در ازل، زمانی که هیج دین و شریعتی تشریح نشده بود این حکم به یقین وجود 

می گذاریم. یا می  آننداشووته. حال که شووک در تشووریع آن داریم، بنا را بر عدم 

دانیم که شوورو مخالف شووری در قرارداد باطل اسووت هرگاه شوورطی در قرارداد 

صحاب عدم  ست ست یا خیر. باتوجه به ا شری ا شود نمی دانیم مخالف  گنجانده 

ازلی، می توان گفت: زمانی هیج قانون و شووورعی وجود نداشوووت، مخالفت این 

ه رو شویم که مال غیر را شرو هم با شری وجود نداشت. اگر با شخصی رو ب

در تصورف دارد و نمی دانیم تصورف او امانی اسوت یا غیر امانی؟ در صوورت 
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که موضووووی حکم ضووومان و عدم « ید»پذیرش اصووول عدم ازلی، می توان گفت 

ستیلاء بر مال غیر اگر  ست. درواقع، ید و ا ضمان قرار گرفته. مرکب از دو امر ا

ضوومان داده می شووود و اگر با عدم اذن  با اذن مالک همراه باشوود حکم به عدم

مالک قرین شود حکم به ضمان شخص داده می شود. اصل استیلاء محرز است 

و تنها تردیدی که وجود دارد این است که آیا استیلاء با اذن مالک بوده یا بدون 

اذن. در این صووورت، با اسووتناد به اصوول عدم ازلی، می توان عدم اذن مالک را 

 درنتیجه حکم به ضمان متصرف دارد.  استصحاب کرد و

 اصل تأخر حادث

اجرای اصووول تیخر حادث در یک حادثه: هرگاه در زمان معین به وجود 

شد،  شکوع با شم و وجود این امر پیش از زمان مزبور م شته با چیزی یقین دا

اصوول اسووتصووحاب را جاری می کنیم و می گوییم. این حادثه تا پیش از زمان 

شده ا ست. برای مزبور واقع ن ست و حادثه مزبور تا این زمان به تیخیر افتاده ا

شخصی را می بینیم و یقین به فوت او پیدا می  ساعت دوازده ظهر جنازه  مثال 

به عنوان حادثه خارجی، قطعی و یقینی اسوووت؛ اما « حدوث فوت»کنم. بنابراین 

 زمان فوت برای ما مشووخص نیسووت. یعنی نمی دانیم امروز فوت کرده یا شووب

گذشووته. و می گوییم فوت قبل سوواعت دوازده نبوده )عدم حدوث حادث(. یا می 

دانیم در فروش حیوان، مشتری تا سه روز حد فسخ معامله را دارد اگر مشتری 

فسووخ معامله را اعلام کند، اما در مورد اعلام زمان فسووخ بین بایع و مشووتری 

س از اتمام سووه روز اختلاف نظر پیش آید و بایع مدعی باشوود که اعلام فسووخ پ

سخ  شک داریم که معامله ف سه روز  ست؟ در لحظه اتمام  ست. تکلیف چی بوده ا
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شووده اسووت یا خیر. لذا اصوول، عدم حدوث فسووخ تا این لحظه اسووت و نتیجه این 

ست که  شده ا شرو  شد یا در ضمن اجاره  سقوو حد فسخ می با ستصحاب  ا

شو ستاجر ن سخ اگر طرف ده روز منزل مورد اجاره تحویل م ستیجر حد ف د. م

اجاره را دارد. موجر اقدام به تخلیه منزل کرده و مسوووتیجر مدعی اسوووت تخلیه 

ظرف ده روز صورت نگرفته است و وی حد فسخ معامله دارد. اصل آن است 

که تخلیه تا روز دهم صورت نگرفته و مستیجر حد فسخ معامله را دارد. یا اگر 

را به عنوان  ۰4. باید سال ۰۵سال بوده یا  ۰4قاضی مردد شود حجر در سال 

تاریخ حجر اعلام کرد باتوجه به این مطالب تفاوت اصووول عدم حدوث حادث با 

استصحاب عدمی آن است که استصحاب عدمی در جای اجرا می شود که اصل 

یک حادثه مورد تردید باشوود که باتوجه به حالت سووابقه آن عدم حدوث حادث 

صل عدم حدوث ح شود، ولی در ا ست و فقض می  صل وقوی حادثه یقینی ا ادث ا

 تاریخ آن مشکوع است. 

 اصل تأخر در مورد دو حادثه

الف( مجهول بودن یکی از دو حادثه پدر و پسووری در حادثه فوت کرده اند؛ 

زمان فوت پدر مشخص و پسر مجهول است. شک می کنیم در زمان فوت پدر، 

در زمان فوت پدر، پسوور پسوور از دنیا رفته یا خیرالعمل اسووتصووحاب می گوید 

 ق.م(  1۷4هنوز فوت نکرده. )ماده 

ب( مجهول بودن زمان هر دو حادثه پدر و پسووری از دنیا رفته اند و تاریخ 

فوت هر دو مجهول اسووت اجرای اصوول عدم حدوث حادث از یک جانب با همین 

از اجرای هر دو اصل چشم پوشیده اصل از جانب دیگر تعارض دارد، پس باید 
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ق.م( یا فرض کنید متهب در  1۷۵هیج کدام از هم ارص نمی برند )ماده و گفت 

عین موهوبه تغییر داده و واهب هم رجوتع کرده باشووود، منتهی نمی دانیم کدام 

زودتر رخ داده اسوووت. در این فرض اصووول عدم حدوث حادث نمی تواند به ما 

صول عملیه رجوی م صل متعارض، به ا شدن دو ا ساقض  ی کنیم کمکی کند، و با 

به این صوووورت که با انقعاد عقد هبه مالکیت متهب بر مالی موهوبه قطع اسوووت 

حال شک داریم با رجوی، مالکیت متهب منتفی شده یا خیر. بنابراین، مالکیت وی 

 استصحاب می شود. 

در برخی موارد با دو حادثه مجهول التاریخ مواجه هستیم؛ ولی اصل نکته: 

ست. عملی در مورد یکی از این د و حادثه به دلیل فقدان اثر عملی غیرقابل اجرا ا

برای مثال: اگر پسوووربچه ای که پدر و مادر ندارد به همراه برادر بزرگش در 

حادثه فوت کند و تقدم و تیخر فوتشوووان معلوم نباشووود، با فرض این که برادر 

بزرگتر صووواحب فرزند اسوووت، اجرای اصووول تیخر حادث در مورد پسوووربچه 

ولی برادر بزرگتر از وی ارث می برد. علت غیرممکن بودن ان  غیرممکن اسوووت.

 است با وجود طبقه اول )فرزند(؛ طبقه دوم )برادر( ارث نخواهد برد. 

 اصل برائت 

عدم تکلیف برای مکلف در حکم به ثبوت »اصووول برائت عبارت اسوووت از 

برای مثال ما حکم تلقیح مصنوعی « موردی که اصل وجود تکلیف مشکوع است

ستناد به اصل برائت حکم ی ستعمال دخانیان را نمی دانیم، با ا سازی با ا شبیه  ا 

 به جواز و عدم حرمت آن می دهیم. 

صل نفی مدعی  صل عدم: در ا ست با ا صل نفی )نافی را نفی کافی ا تفاوت ا
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می خواهد چیزی را نفی کند و بگوید وجود ندارد لذا باید دلیل اقامه کند. مثلا 

از فلان شوووخص یک میلیون گرفتم و به او پس دادم و  شوووخص می گوید من

بدهکار نیسووتم اما این موضوووی را باید ثابت کند. ولی در اصوول عدم هرگاه در 

وجود یا عدم وجود چیزی شووک کنیم در اینجا اصوول عدم جاری می گردد و در 

 اصل عدم، ما نیاز به دلیل نداریم. 

صوص تکلیف صل برائت: درخ صل عدم با ا سه ا صل عدم  مقای ست اما ا ا

اعم از تکلیف با موضوووعات بدون تکلیف اسووت، اصوول برائت در مقام عمل در 

مرحله ظاهر است اما اصل عدم اعم مرحله ظاهر و واقع است. اصل عدم، اصلی 

 است عقلی و از مستغلات عقل است ولی اصل برائت اصلی عقلی و شرعی است. 

یعنی ممنوی. اصل اباحه بدین یعنی ؟؟؟؟ و محظور اصل حظر و اباحه: خظر 

صل و قاعده این  شک کنیم ا ست که هرگاه در حلال یا حرام بودن چیزی  معنا ا

است حرام نیست. مثلاً تصرف در حریم به نحوی که ضرری به صاحب حریم 

نرساند مستند به اصل اباحه و جایز خواهد بود. مانند عبور از زمین بدون مالک 

ل اباحه شووناخت زیادی به اصوول برائت دارد و که حریم چاه دیگری اسووت. اصوو

اصوول حظر شووبیه به اصوول احتیاو اسووت و اما بین آنها تفاوت های وجود دارد، 

 اصلی –ویژگی ها اصل برائت و احتیاو در مقام اثبات حکم ظاهری به کار رفته 

این اصول ممکن است شرعی باشد یا عقلی. ویژگی ها اصل حظر و  -حمی است

اصلی  –این اصول عقلی است  -اثبات حکم واقعی به کار می رود اباحه در مقام

شبهات وجوی و تحریمی  صل برائت در  ست، ا ست. لازم به ذکر ا ضوعی ا مو

کاربرد دارد اما با اصوول اباحه تنها می توان تکلیف تحریمی و ممنوعیت عمل را 
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 منتفی کرد. 

 تقسیمات شبهه

ضیه مشکوع شبهه، حکمی  شبهه حکمی و موضوعی: هرگاه حکم ق شد  با

شد.  شود تمام ثمر، برای عامل با شرو  ست. برای مصال: اگر در عقد مزارعه  ا

این شوورو باطل اسووت اما شوورو کردن بخشووی از ثمره نیز، باطل اسووت یا خیر. 

شووبهه حکمی اسووت چون شووامل کلیه عقود مزارعه می گردد.اما اگر شووبهه در 

موضوووی مورد قرارداد مورد موضوووی خارجی باشوود درنتیجه حکم جزئی آن 

گیرد، آن را شبهه موضوعی می گویند. در مورد مایعی که در ظرف است شک 

 کنیم شراب هست یا خیر. 

شوووبهه وجوبی و تحریمی: اگر در واجب بودن چیزی شوووک کنیم شوووبهه 

 وجوبی است اما اگر در حرام بودن چیزی شک کنیم شبهه تحریمی است. 

فهومی، مفهوم و معنا یک موضوووی شووبهه مفهومی و مصووداقی: در شووبهه م

صداقی معنا را می  شبهه م سبه با نظم عمومی. ا ما در  نمی دانیم مانند حد مکت

دانیم در مورد مصووداق شووک داریم مثلاً تعریف روزنامه کثیرالانتشووار را می 

 دانیم اما در مورد روزنامه خاصی )همشهری( شک می کنیم. 
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 شبهه تحریمی 

لت  به ع یه  هه حکم باریون مجرای شوووب قدان نص )اخ ف

 احتیاو می دانند(

باریون مجرای  مال نص )اخ لت اج به ع یه  هه حکم شوووب

 احتیاو می دانند( 

شبهه حکمیه به علت تعارض دو نص )اخباریون مجرای 

 احتیاو می دانند(

 شبهه موضوعیه 

 شبهه وجوبی

 شبهه حکمیه به علت فقدان نص

 شبهه حکمیه به علت اجمال نص 

 یه به علت تعارض دو نصشبهه حکم

 شبهه موضوعیه 

 

: شرو مهم اجرا اصل برائت، فصح و جست و نکاتی پیرامون اصل برائت

ست. جو  سی بدان ا ستر شدن از د از وجود دلیل، برای اثبات تکلیف و مییوس 

سندیده بودن در احتیاو،  صل برائت به هیج عنوان منافاتی با حسن احتیاو و پ ا

صورت امکان ندارد.  صل برائت مبتنی بر حجیت ظن و حصول ظن در  حجیت ا

ست. اعم  شک در تکلیف جاری ا صل برائت در مورد  ست، بلکه ا در مورد آن نی

از این که با اجرای این اصل به حکم واقعی ظنی حاصل شود یا نشود و این ظن 

مجرای اصل 

 برائت
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صل برائت به کار  شد و حتی در مورد ظن غیرمعتبر هم باید ا شد یا نبا حجت با

شرعی؛ اما  برد. ااگر ست  صلی ا سنت و ... بدانیم ا صل برائت را قرآن،  ستند ا م

 بدانیم اصلی عقلی است. « قبح عقاب بلابیان»اگر مستند ان را قاعده 

 کاربرد اصل برائت در قانون

 -۹برائت به معنای اصوووولی( الف( اصووول برائت به معنای برائت از تکلیف )

شک در قلمرو مفهوم  -۶« ق.م ۶ق.ا و ماده  ۹۰۰شک در جرم بودن عمل )اصل 

ق.م( که شک در آن باشد فرار تمرد محسوب می شود یا خیر(  ۰۰۷جرم )ماده 

سند با اکراه و  ۰۰1شک در جزیئات عمل ارتکابی )ماده  -۵ شک کنیم  ق.م.ا که 

ق.ا که شک کنیم  ۳۹شک در تکلیف وجوبی )اصل  -4تهدید گرفته شده یا خیر( 

 دارد یا خیر(  نوی خاصی از مالیات وجود

تردید در انتسووواب  -۹ب( اصووول برائت به معنای برائت از جرم و مجازات: 

ق.ا به نظر می رسوود اصوول جاری در چنین مواردی اصوول عدم  ۵۷جرم )اصوول 

ست.  ق.م.ا که  ۷۰4تردید در میزان مجازات )نظریه مشورتی در مورد ماده  -۶ا

ز مجازات ها اسوووت و لذا با می گوید منظور از حداکثر مجازات حداکثر هر یک ا

وجود اصوول قانونی بودن جرم و مجازات نیاز به دور باطل و تمسووک به اصوول 

 برائت در این موارد نیست( 

تردید  -۶تردید در ثبوت دین  -۹ج( اصوول برائت به معنا برائت ذمه از دین: 

در ثبوت ضمان قهری لازم به ذکر است در این موارد هم اختلاف نظر می باشد 

 برائت اثولی ظاهر در آن جاری نیست. و 
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 اصل احتیاط )اشتغال( 

درصووورتی که اصوول وجود تکلیف قطعی باشوود و مکلف نوی تکلیف را هم 

بداند ولی درباره چیزی که تکلیف به آن تعلد گرفته، شووک داشووته باشوود، نمی 

توان اصوول برائت را جاری سوواخت. بلکه این مورد مجرای اصوول احتیاو اسووت. 

ست یا بداند برای مث سینی نجس ا صی بداند یکی از لیوان ها داخل  شخ ال اگر 

سروقه یا مال  شی از اموال که در این مغازه در معرض فروش قرار گرفته م بخ

غیر اسووت باید احتیاو را جاری سووازد و از خوردن و خریدن خودداری کند. یا 

از بخواند. شووخصووی که قبله را نمی داند باید احتیاو کند و به هر چهار سووو نم

شود که علم اجمالی  ضی جاری می  صل احتیاو در فر همان طور که می بینید ا

نسووبت به تکلیف وجود داشووته باشوود. بنابراین، اگر چنین علمی در کار نباشوود، 

 مجرای اصل برائت است. 

 

 اقسام شبنه تحریفی و موضوعی 

شبهه محصوره: مانند یک لیوان نجس میان چند لیوان یا 

 نجس میان چند لباس )اصل احتیاو(  یک لباس

شوووبهه غیر محصووووره: برخی از اجناس بازار شوووهر 

 مسروقه است )اصل برائت( 

تقسیمات شبهه   

 و احکام آن
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 اقسام شبهه وجوبی 

شووبهه میان متباینین علم داشووته باشوویم که در ظهر روز جمعه 

ست اما تشخیص ندهد نماز ظهر واجب  خواندن یک نماز خواب ا

یا م عه )حکمی(  ماز جم یا ن مان اسوووت  ی دانیم صووود هزار تو

 بدهکاریم اما نمی دانیم به این معازه یا آن مغازه )موضوعی( 

شوووبهه میان اقل و اکثر: به کسوووی سوووه میلیون یا چهار میلیون 

ست و مجرای  ستقلالی ا تومان بدهکاریم )این مورد اقل و اکثر ا

اصوول برائت یا عدم زیاده( قنوت جز واجبات نماز اسووت یا خیر 

 ر ارتباطی و مجرای اصل احتیاو( )اقل و اکث

 

ارتکاب  : در برخی از موارد، اطراف شووهبه بسوویار متعدد اسووت، ولینکته

شد که  شته با صی یقین دا شخ ست. برای مثال: اگر  ضعیف نی حرام نیز خیلی 

ست، یا با وجود آنکه محتملات خیلی  سروقه ا صد گونی از هزارگونی انبار م یک

ه نسووبت مالی مسووروقی به مجموی، ده درصوود زیاد اسووت، اما باتوجه به آن ک

اسووت، ارتکاب حرام نیز ضووعیف و موهم نیسووت. اصووطلاحاً چنین مواردی را 

شود و  «کثیرشبهه کثیر در » شهبه محصوره تلقی می  می نامند وا ز مصادید 

 در مورد آن اصل احتیاو جاری می گردد. 

 : در مواردی که شوووک داشوووته باشووویم شوووبهه محصووووره اسوووت یانکته

صوره فرض  شبهه را مح سازیم و  صل احتیاو را باید جاری  صوره، ا غیرمح

 کنیم. 



 

74 
 

: در تعارض دو اصوول احتیاو، هر دو سوواقض می شووود و به وسوویله نکته

ق.م که دو  ۹۹۰۰دیگر حکم مسووئله صووادر می شووود )ماده  راه هایامارات و 

 اصل احتیاو ساقض شده و اماره قرائن جاری گردیده( 

 اصل تخییر

یا  حرمت یک عمل تردید وجود داشوووته در م واردی که در مورد وجوب 

و هیج یک از ان دو حکم بر دیگری ترجیح نداشوووته باشووود. عملا احتیاو باشووود 

صطلاح به آن  ست و در ا می گویند. چون اگر « محذورین میاندوران »ممکن نی

ترع مکلف آن را نجام دهد با احتمال حرمت آن عمل مخالفت نموده و اگر آن را 

کند با احتمال وجوب مخالفت کرده پس عقلا مخیر بین انجام و ترع عمل اسووت. 

ست. برای مثال هرگاه حکم نماز جمعه در  صل تخییر ا این گونه موارد مجرای ا

دوران غیبت برای مجتهد معلوم نباشد، اما بداند که خواندن نماز جمعه در زمان 

ست. یعنی مردد م ست یا حرام ا یان وجوب و حرمت نماز جمعه غیبت یا واجب ا

سوی حاکم  ست که آن را واجب یا حرام بداند یا )قبول منصب از  شد، مخیر ا با

 ظالم برای کارگشایی مردم( 

: هرگاه مکلف یقین به وجوب یک عمل و حرمت به عمل دیگر داشوووته نکته

باشد؛ اما این دو عمل اشتباه شوند و مکلف نداند کدام واجب و کدام حرام است، 

مثلا هنگامیکه شووخصووی می داند در این موارد مکلف مخیر اسووت هر یک را می 

خواهد انجام دهد و دیگری را ترع کند اما نمی تواند هر دو را ترع کند یا هر 

 دو را انجام دهد. 
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هرگاه دو یا چند دلیل متعارض باشووند تخییر بین دو یا چند دلیل متعارض: 

نداشته باشد؛ مشهور محققان اصول عقیده  و مرجحی برای یکی از آن دو وجود

دارند که علی القاعده هر دو سقوو می کنند و باید به اصول و قواعد کلی رجوی 

ساقطا( برای مثال حکمی آمده؛ نماز جمعه در عصر  ضا ت کرد. )الدلیلان اذا تعار

 غیبت واجب است و حکم دیگر آمده؛ نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست. 

که از نظر دو حکم متزاحم:  تخییر بین هرگاه دو حکم چنان جعل شووووند 

قانون گذار هر دو مطلوب باشوووند ولی در عمل نتوان هر دو را عمل کرد و تنها 

انجام یکی از آنها مقدور باشووود چنین وضوووعی را تزاحم دو حکم گویند. مانند 

ساعت برای وکلا. در این ارد مو نجات دو غرید یا حضور در دو دادگاه در یک 

 فرد مخیر است مگر آن که اهمیت یکی بیشتر باشد. 

تخییر بین افراد واجب مخیر: نوعی از واجب، واجب تخییری اسوووت و بدین 

قرار گیرند مانند مجازاتهای که  یا چند چیز مورد خطاب و یک تکلیف نحو که دو

شت در این موارد  ست. لکن باید توجه دا شده ا صورت مخیر در قانون ذکر  به 

ست واقعی اما در اصل تخییر،  هیج صلی جاری نیست. در اینجا تخییر حکمی ا ا

 حکم ظاهری می باشد. 

 

 

 موفد و پیروز باشید

 

 

موارد مشابه که 

اصل تخییر در 

 آن جاری نیست

 



 

76 
 

 

 

 

 


